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  سخن آغاز

  به قلم : دكتر اديك باغداساريان
  

  آنانيا شيراكاتسي دانشمند بزرگ سده هفتم ميلادي
  

  در باره زندگي و روزگار آنانيا شيراكاتسي
 

لات بزرگ تاريخي بـود لـيكن   در سده هفتم ميلادي منطقه خاورميانه دچار تحو
علي رغـم لشكركشـي هـاي بيـزانس و تازيـان حيـات اقتصـادي و علمـي ارمنيـان در          
سرزمين خود در حال رونق و توسعه بود. ارمنستان فعالانـه در داد و سـتد بـين المللـي     

ي ـــ ـشركت مي كردو سازندگي شهري و بويژه كليسـايي دوران رشـد و ترقـي را ط   
تحولات شرايط مساعدي بـراي رونـق و ترقـي علـوم طبيعـي و       مي كرد. در سايه اين

  فني پديد آمد.
هيچگونه انتقادي نمي توان بر آثار معماري پديد آمده در ايـن دوران از جملـه   

ــرن (  ــا و كليســاهاي م ــالين (Mrenپرستشــگاه ه ــاليش(Talin)، ت ) و Talish)، ت
نظر فنون مهندسي چه  ) وارد كرد زيرا اينها و نظايرشان ازZvartnotsزوارتنوتس(

در طراحي و چه در اجرا جزو بهترين آثار معماري ارمني با هويـت شـرقي و اصـالت    
  ارمني محسوب مي شوند.

احداث پرستشگاه زوارتنوتس تنها بر پايه محاسبات دقيق رياضـي و هندسـي و   
بر اساس نقشه هاي تهيه شده مي توانست عملي گردد. اين معبد از نظر سبك و شـيوه  
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داث در تاريخ معماري مكان منحصر بفردي به خود اختصـاص داده اسـت زيـرا در    اح
سراسر سرزمين ارمن مشابه آن پديـد نيامـده اسـت. پژوهشـگران در سراسـر شـرق و       
غرب بررسي هاي گسترده اي انجام داده اند ليكن هيچگونه همانندي بين ساختار ايـن  

 652تـا   644بين سالهاي ” معبد احتمالامعبد و آثار معماري ديگر پيدا نكرده اند. اين 
) و مـدير  Nerses Tayetsiبنا شـده اسـت و مهنـدس معمـار آن نرسـس تايتسـي (      

  .1) نامي بوده اندHovhanاجرايي آن هوهان (
وجه تمايز معماري اين معبد با آثار ساير سرزمين ها نه از قدرت بكـار رفتـه در   

متـر   20آثار كه در آنها تكه سـنگهايي  ساختمان اثر است (همانند اهرام مصر و ساير 
متري نصب شده اند) و نه در ظرافت حكاكي روي سـنگ   40 -30مكعبي در ارتفاع 

بلكه موضوع بسيار عجيب و شگفت انگيز اين است كه معماري ارمنـي توانسـته اسـت    
متـر بصـورت    60/0متر كه با دو ستون با قطـر   82/0روي چهار ستون سنگي با قطر 

يگر متصل شده اند، وزني به سنگيني چند هزار تـن آويـزان كنـد وايـن     قوس به يكد
  .بودامر توسط  هيچ روشي غير از انجام يك محاسبه دقيق رياضي امكان پذير نمي 

لازم به توضيح است كه سرزمين ارمن بعنوان يك منطقه ترانزيت نقـش مهمـي   
اي ارزشـمند از چـين،   در تجارت بين المللي از جمله براي صدور ابريشم چين و كالاه

  آسياي ميانه و شمال هندوستان و غرب ايفا نموده است.
در اين شرايط خود ارمنيان نمي توانستند در جريـان ايـن تجـارت بـي تفـاوت      
باشند لذا خود نيز در ايـن بـازار جهـاني وارد شـده توليـدات و صـنايع و محصـولات        

لي و غيـره  وارد تبـادلات   خودرا چون نمك، آهن، مس، ميوه، ماهي، پنبه، رنگ، قـا 
  كالايي و تجارت بين المللي نمودند.

رونق اقتصادي باعث شد كه علوم نيز بطور هماهنگ با رونـق و توسـعه روبـرو    
اده ــــــ ـشود. احداث بناها كه براي آنها از پرگار، خط كش، وسـايل مكـانيكي استف  

                                                       
  .249، ص1942”. مطالبي پيرامون تاريخ معماري ارمني“ توروس تورامانيان، - 1
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ي اوزان و مقـادير  مي شد، تمايل مفرط در توانايي انجـام محاسـبات دقيـق، بكـارگير    
دقيق، آگاهي درست محيطي و قوانين جاذبـه باعـث شـدند علـوم طبيعـي بـويژه علـم        

  حساب تا درجه عالي ترقي كند.
در سده هفتم يكي از چهره هاي سرشناس علمي ارمني يعني آنانيـا شيراكاتسـي   

(بـه ارمنـي   ” حسـابگر “رياضيدان پـا بـه عرصـه دنيـاي علـم گذاشـت. او كـه تخلـص         
Hamarogh    يا رياضيدان داشت از متفكرين و شخصيت هاي نـامي علـوم طبيعـي (

ــرا     ــم زي ــا اطلاعــات موثــق در دســت داري ــدگي و فعاليتهــاي آناني ــاره زن اســت. در ب
وي به قلم او به ما رسيده است. بر پايه اطلاعات ايـن كتـاب كوچـك او    ” زندگينامه“

ــي (   ــه آن ــتم در قري ــده هف ــع اول س  ــAniدر رب ــه ت ــع در منطق ــيراك ) واق اريخي ش
)Shirak  چشم به جهان گشوده است. تحصيلات اوليه را در مدرسه كليسايي محـل (

كسب كرده براي تعمق در علوم و تكميل آن راهي ارمنستان غربي شده است كـه در  
آن زمان تحت سلطه بيزانس قرار داشت. او بويژه نسبت به رياضيات عشق مي ورزيـد  

با علاقه اي وافـر نسـبت بـه    “ت. او چنين مي نويسد: و آن را مادر كليه علوم مي دانس
فن رياضيات انديشه كردم، زيرا بدون اعداد وارقام چيزي پايه گذاري نمي شـود لـذا   

. آنانيا به منظور كسب علوم و تحصيلات عاليه راهـي  1”آن را مادر كليه علوم مي دانم
نـزد تيوكيغـوس    غرب شده بنا به توصـيه آشـنايان بجـاي قسـطنطنيه راهـي ترابـوزان      

دانشـمند مشـهور آن زمـان مـي شـود. مدرسـه وي در آن روزگـار از شـهرت زيــادي         
برخوردار بود و كتابخانـه اي بـزرگ شـامل كتـب فـراوان از جملـه كتـب تـاريخي،         
پزشكي، سـالنامه هـا، آثـار مانـده از دوران پاگانسـيم (بـت پرسـتي)، آثـار مشـهور و          

  اشت.ناشناخته در هر زمينه اي در اختيار د
. آنانيا در باره او چنين نوشـته  پذيرداستاد اين جوان علاقه مند را به گرمي  مي 

او مرا چون فرزندش پذيرفت و با چنان توجه خاصي تعليم مرا آغاز نمود كـه  “است: 

                                                       
  . 206. ص 1944، ايروان: ”كتابشناسي آنانيا شيراكاتسي“پروفسور آشوت آبراهاميان،  - 1
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ادت ــــ ـحتي دوستان هم كلاسي كه فرزندان اشراف درباري بودند نسبت بـه مـن حس  
ال نـزد اسـتاد تلمـذ كـرد و بطـور اساسـي در       . آنانيـا مـدت هشـت س ـ   1”مي ورزيدنـد 

رياضيات، كيهان شناسي و ساير علوم تسلط يافت و آنگاه به زادگـاه خـود بازگشـت.    
غول  شـد  ـــــ ـد و به كار تعليم و تربيت شاگردان خود مشااو در آنجا مدرسه اي بنا نه

علـوم   و توام با كار آموزش به تفحص و تحقيق علمي همت گمارد و آثاري را شـامل 
طبيعي، نجوم، رياضيات، گاهشماري، جغرافيا، علم اوزان و مقـادير و غيـره بـه رشـته     

  تحريركشيد.
در مورد او اين روايت نيز وجود داشته است كه در اثر تعقيب و آزار و اذيـت  
ميهن خود را ترك گفته رهسپار ونيز شده به خدمت پادشاه آنجا در مي آيد و موفـق  

از تهيه طلا از آب مي شود. پادشاه ونيز بـراي مخفـي نگـاه    به كشفياتي چون كشف ر
داشتن اين راز قصد جان شيراكاتسي را مي كند ولي وي تقاضا مي كند او را نكشـند  
و قول مي دهد اين راز را به هيچكس نگويد و تنها تمثال او را در يك سوي سكه طلا 

پادشـاه و روي ديگـر   ضرب كنند. سكه اي نيز پيدا شده بود كه يك روي آن تمثـال  
  آن تمثال شيراكاتسي ضرب شده است.

كـه بقلـم او   ” تـاريخ “تاريخ وفات شيراكتسي بدرستي معلوم نيسـت. در كتـاب   
تعلق دارد و به دست ما رسيده است در مـورد يكـي از لشـكر كشـي هـاي خزرهـا بـه        

نگـام  سخن به ميان آمده است. با توجه به اين كـه او در ايـن ه   685ارمنستان در سال 
بايد عمري را سپري كرده باشد، مي توان حدس زد كه او در سالهاي دهه هشتاد سـده  

  هفتم ميلادي بايد چشم از جهان فروبسته باشد.
جغرافيـا   ، شامل فلسفه، رياضيات، كيهان شناسي” پژوهش هاي شيراكاتسي كلا

دانشـمنداني  و تاريخ و ساير علوم بوده است و چنان كه از آثار او بر مـي آيـد وي از   
بود كه نه تنها بر رونق و پيشرفت علوم در عصـر خـود كـه در دوران بعـد نيـز تـأثير       

                                                       
  .207همانجا، ص  - 1
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ژرفي نهاده است. توجه او روي كشف روابط ميـان پديـده هـاي طبيعـي فـوق العـاده       
  است. وي همانند فيلسوفان يوناني چهار عنصر اصلي را پايه و اساس طبيعت مي داند.

در  .ه است نظريه اختصاصي خود را داشته باشـد شيراكاتسي در علوم سعي كرد
زمينه كيهان شناسي، پديده هاي مربوط به خورشيد، كره زمين، ماه، ستارگان و فضـا  
پژوهش كرده است. او به كرويت زمين، بالاتر بودن سـرعت نـور نسـبت بـه سـرعت      
 صوت معتقد بود. به عقيده او كهكشان راه شيري انبوه ستارگاني با درخشـش ضـعيف  
است و كره ماه از خـود نـوري نـدارد و از جسـم جامـد مـي باشـد و نـور خـود را از          
انعكاس نور خورشيد پديد مي آورد و لكه هاي ماه به خاطر ناهمواري سطح آن است. 
شيراكاتسي حالات مختلف ماه و خسوف و كسوف را بدرستي تفسير مي كنـد. جـذر   

. او جـزو طرفـداران منظومـه اي بـا     و مد دريا را در نتيجه قـوه جاذبـه مـاه مـي دانـد     
مركزيت كره زمين است (نظام نجومي او هليوسنتريك يـا خورشـيد مركـزي نيسـت     
بلكه ژئوسنتريك يا زمين مركزي است) و بر همين اسـاس نيـز فصـول سـال، شـب و      
روز را تعريف مي كند. بر پايه چند مقايسه و قضاوت نتيجه مي گرفت كه خورشـيد  

  زمين بزرگتر است و در فاصله اي بسيار دور از زمين قرار دارد.          هم از ماه و هم از 
ر ـــ ـآنانيا شيراكاتسي برخي از كاربردهاي ستاره شناسي را در آثار خود متذك

سال  19مي شود (مانند تعيين جهت براي كشتيراني و ساعات روز). جدولي نيز براي 
قويمي صورت داده تقويم ارمنـي را  حالات و تغييرات ماه ارائه داد. چندين محاسبه ت

ساله تنظيم نموده اولـين طـرح    532جدول تقويمي  و با تقويم ملل ديگر مقايسه نمود
ارمني را ارائه كرد. او تقويم آندرياس بيزانسي تقـويم شـناس نـامي را    ” ثابت“تقويم 

تعبير كرده است. جالب است كتـاب خـود آنـدرياس  بـه جـا نمانـده اسـت و تفسـير         
  اتسي تنها مدرك موجود درباره اين اثر محسوب مي شود.شيراك

، ”وقايعنامـه “، ”گيتي نما“، ”حساب“مهمترين آثار شيراكاتسي عبارتند از كتاب 
)Chronicle ،(“به ارمنـي  ” فرسخ نما“، ”كيهان شناسي و تقويم“ ، ”نسخه گاه شمار)
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Mghonachapk   ،(ليفـاتي در  ، تأ”هندسـه نجـومي  “در واقع دنباله گيتي نما اسـت
  زمينه اوزان و مقادير، سنگ هاي قيمتي، نظريه فصل ها و تاريخ عمومي و غيره.    

اشتباه است اگر فكر كنيم در ايام قديم شيراكاتسي تنها كسي است كه در بـين  
ارمنيان به بررسي علوم طبيعي اشتغال ورزيده است. از مقدمه جداول رياضي او چنين 

يك مـتن رياضـي مفصـل كـه قبـل از او نوشـته شـده         مشهود است كه شيراكاتسي از
استفاده نموده است. شيراكاتسي بسياري از آثار دانشمندان پيش از خود را در اختيـار  

  داشته است.
ازآنانيا شيراكاتسي در زمان حياتش نه تنها تقـدير و سـتايش بعمـل نيامـد بلكـه      

گرفـت. شيراكاتسـي   توسط روحانيون مرتجع مسيحي زمان مورد تعقيب و آزار قـرار  
  اولين دانشمند ارمن است كه علوم طبيعي را از فلسفه و حكمت مجزا ساخت.

آثار آنانيا شيراكاتسي تأثير عميقي بر روي آراء و انديشـه هـا و آثـار مـؤلفين     
بعدي در سده هاي ميانه بويژه در زمينه علوم طبيعي نهاد. بدون شك نمي توان راجـع  

بعدي سخن گفت اما نام آنانيا شيراكاتسي را بارها و بارها به كارهاي علمي دانشمندان 
  متذكر نشد.
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 زندگينامه شيراكاتسي به زبان خودش

  
  سخني چند در باره آموزگار بزرگ آنانيا شيراكاتسي و چگونگي زندگي او

  
فراگيري) ادبيات و كتابت (با   من آنانيا شيراكاتسي زاده روستاي آنانيا،

ملت ارمن و تعمق در كتابهاي مقدس، چنانكه در مزامير آمده است روز به روز چشم 
خرد خود را بازتر و روشن تر نمودم.  به سخنان پربار دانشمندان و رهروان علم و 

علم و حكمت فرا «حكمت گوش فرا دادم، همانگونه كه سليمان توصيه كرده است: 
تو علم را رد « و (اكنون) » ني به عنوان فرزند ظلمت دوري جويگير و از نادا

و من با ترس از اين پندارها به حكمت پناه   »كردي، لذا من هم ترا مردود مي شمارم
بردم و فراگيري فلسفه و علوم را آرزو كردم. با علاقه فراوان خود نسبت به علم 

بنا نيست، لذا آن را مادر علوم رياضي چنين انديشيدم كه بدون اعداد هيچ چيز قابل 
قلمداد كردم. و از آنجا كه در سرزمين ارمن كسي وجود نداشت كه بر اين علوم 
تسلط داشته باشد و نيز هيچ كتاب علمي در هيچ جا يافت نمي شد، لذا رهسپار ديار 
يونانيان شدم. پس از رسيدن به تئودوپليس، در آنجا شخصي عالم به نام يغيازار را 

م كه در كتابهاي كليسايي تسلط داشت. او برايم تعريف كرد كه يك نفر يافت
رياضيدان بنام كريستوسادور در هايك چهارم زندگي مي كند. و آنگاه كه به آنجا 
رفتم شخص مورد نظر را يافتم و شش ماه نزد او ماندم، لذا برايم روشن شد كه او بر 

طنطنيه شتافتم و با آشناياني روبرو علوم تسلط كامل ندارد. با اين حال به سوي قس
چرا چنين سفر طولاني را پذيرا شده بودم، زيرا دانشمندي به نام «شدم كه گفتند 

وس بيزانسي در نزديكي ديار شما در شهر ترابوزان سرزمين پونتوس زندگي غتيوكي
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مي كند. او فردي عالم و مسلط به كتابت و زبان ارمني و نزد پادشاهان پرآوازه 
و اما آنان پاسخ ». اين سخن شما بر چه پايه اي قرار دارد؟«من پرسيدم: ». است

چندين بار در اين مسير سفر خود بسياري افراد از جاهاي مختلف ديده ايم «دادند: 
اكنون نيز  كه به علت علم و دانش درخشان او براي كسب دانش نزد وي رفته اند. و

با هم در يك كشتي سفر مي كرديم، براي  و البته بطريق قسطنطنيه كه شماس پيلاكر
كسب دانش نزد وي مي رفت. ما پس از رسيدن به شهر سينوپ، با دوستانمان روبرو 
شديم و از او جدا شديم و رهسپار ساحل شديم. اگر بشتابي مي تواني پيلاكر را در 

  ».آنجا بيابي
سپاس گزاردم كه براي عملي شدن  را با شنيدن اين سخنان خداوند

». بجوييد تا بيابيد«ند. چنانكه مي گويند: نرزوهاي خادمانش از آنان پشتيباني مي كآ
رهسپار شدم و او را در دير يوگنيا يافتم و علت مراجعه به او را بيان نمودم او با 

سپاس خداي را كه ترا براي كسب دانش به اينجا «شادماني مرا پذيرفت و گفت: 
ببري و دو چندان شادمان هستم  1گريگور مقدس آن را به سرزمين تافرستاده است 

كه اين سرزمين به شاگردي من آمده است، زيرا من در جواني مدت طولاني در آنجا 
از نعمات سرزمين ارمن بهره مند شده ام و بسي شادمان هستم كه دانش خود را به 

ر آنجا كه در آنجا ساكن بودم ظلمت و جهالت د يآنجا منتقل خواهم كرد، زيرا زمان
  ».  حاكم بود

و خداوند افتخار همنشيني با اين مرد را به من داد. او مرا چون فرزند خود 
نكرد تا آنجا كه همه كوتاهي پذيرفت و از ارائه تمام علوم و دانش خود به من 

  از سوي دربار آمده بودند بر من رشك بردند. كه شاگردان ديگر
طور كامل فرا گرفتم، كمي نيز هشت سال نزد او ماندم و علم رياضي را ب

آشنا  ،شده بودندنبا ديگر علوم و كتابهاي فراوان ديگر كه هنوز به زبان ما ترجمه 

                                                       
  منظور ارمنستان موطن گريگور روشنگر باني كليساي رسمي در آن ديار است. - 1
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شدم. نزد او انواع گوناگون كتاب ها وجود داشت: آثار آشنا و يا ناآشنا، خارجي 
(مربوط به دوران بت پرستي)، كتابهاي علمي و تاريخي، پزشكي، رويدادنامه ها، 

همه آنها را يكايك بر شمرم، زيرا هيچ كتابي نبود كه او در اختيار نداشته  چگونه
باشد. او در فن ترجمه نيز از چنان بركت الهي برخوردار بود كه هرگاه قصد داشت 
متني يوناني را ترجمه كند، همانند ديگر مترجمان با ترديد عمل نمي كرد بلكه متن 

از روي متن ارمني مي خواند. با ميل به اينكه يوناني را چنان ارمني مي خواند گويي 
[مايلم] شما را به اين واقعيت  ،شما از رسالت اين مرد خبره و عالم آگاهي داشته باشيد

آشنا كنم كه او چگونه به زبان ما چيرگي داشت و اين علم را چگونه كسب نموده 
  بود و چنان كارآموزدگي و دانايي داشت.

نت) و از شهر ترابوزان بود. در جواني نزد او از سرزمين پونتوس (پو
  هوهان سردار سپاه تيبريانوس قيصر كه در ارمنستان اقامت داشت، خدمت كرده بود.

او ساليان دراز تا زمان پادشاهي موريق در اينجا ساكن بوده زبان و كتابت 
كي ارمني را آموخته بود. او در جريان يورش سپاه پارسيان بر يونانيان كه در نزدي

انطاكيه روي داد، زخمي شد، به انطاكيه پناه برد، اما تمام دارايي او به دست دشمن 
د. او مدت طولاني در بستر بيماري دچار تالم روحي از بابت از دست دادن مال و اافت

اگر زندگي « كه:  ستپيمان ب  ردهدارايي اش شد، لذا از خداوند طلب بهبودي ك
مال و منال گرد نمي آورم بلكه به كسب و پيروي از علم سالم به من عطا نمايي، ديگر 

و دانش مي پردازم، چنانكه آن مرد دانا گفته است: خرد برگيريد و نه سيم و زر، 
و خداوند التماس او را مي پذيرد و او پس از كسب ». دانش بجوييد، و نه طلا و زر

ماند، سپس به بهبودي به شهر مقدس اورشليم مي رود. او يك ماه در آنجا مي 
د. آنگاه راهي روم شده يك سال نيز در كناسكندريه مي رود و سه سال تحصيل مي 

آنجا سپري مي كند و به قسطنطيه مي آيد. او در اينجا با يك شخصيت نامدار روبرو 
مي شود كه به تعليم دوستداران علم و فلسفه مشغول بود. مدتي طولاني نزد او به 



 
 
 

كيهانشناسي                                                  14                                              آنانيا شيراكاتسي 
 

 

س به زادگاهش باز مي گردد. اگر چه بطريق و بزرگان كسب علم مي پردازد و سپ
شهر از او در خواست مي كنند تا قسطنطنيه را ترك نكند، اما او به خواهش  آنان 
توجه نمي كند و به عشق ياري به موطن خود راهي زادگاهش مي شود. همانگونه كه 

ندگي [در كتاب مقدس] نوشته شده است. پس از بازگشت به شهر خود، به يك ز
هان فرو ــــــپرافتخار مي پردازد. پس از چند سال، معلم او در قسطنطنيه چشم از ج

مي بندد و از آنجا كه در ميان شاگردانش كسي را لايق جانشيني معلم نمي يابند، لذا 
وس خواهش مي كنند تا جانشين استادش گردد. در همان زمان نيز فرمان غاز تيوكي

به ملكوت «با اين حال او موافقت نمي كند و مي گويد:  پادشاه را دريافت مي كند.
از آن پس شاگران براي فراگيري علم نزد ». آسماني قول داده ام از اينجا دور نشوم

او مي آمدند. ليكن من چنين مي انديشم كه اين خواست خداوند بود كه او در نزد ما 
  به گسترش دانش بپردازد. 

دانش عظيم دست  و نزد او به چنان علم و اينك اين حقير اهل ارمنستان،
يافتم كه پادشاهان در پي آن هستند و آن را به سرزمين خود آوردم، آن هم بدون 
كمك و ياري كسي و تنها لطف عنايات و دعاهاي گريگور مقدس، اگر چه هيچ 
كس از اين اقدام من قدرداني و سپاسگزاري نكرد، زيرا ملت ما دوستدار حكمت و 

لوم نيست، زيرا سستي و تنبلي و اتلاف عمر را ترجيح مي دهد. زيرا آن فلسفه و ع
گاه كه من بازگشتم، بسياري جهت كسب علم نزد من آمدند، مدت كوتاهي تلمذ 
كردند و مرا ترك نمودند و تا كسب كامل علوم نزد من نماندند و به آن حد كه فرا 

كه  ندبه تدريس مطالبي پرداختگرفته بودند قانع شدند. آنها با ترك زود هنگام من 
به آنها چيرگي نداشتند و خود را آموزگار تلقي كردند كه در شأن آنها نبود. 
فريبكاران و چاپلوسان، مي خواهند تقليد علم كنند و نزد مردم استادان علوم جلوه 
كنند. آنان حتي به سخن چيني و ناسزاگويي نسبت به من پرداختند. اگر من همانند 

خواه بودم هيچگاه زبان باز نمي كردم و مطلبي به آنان بعنوان افراد بدبخت آنان بد
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سيم «نمي آموختم. ليكن من همواره باني سخنان الهي را بياد مي آورم كه مي گويد: 
باز هم هيچ كس ». و زر را روي ميز صراف بيفكن و من بهره آن را طلب خواهم كرد

س نيز منع نخواهم كرد. و اين است وصيت كرده ام و از اين پنرا از كسب علم منع 
من به شما اي آموزگاراني كه پس از من خواهيد آمد و در طلب علم و دانش و 

  حكمت خواهيد بود.
سپاس از آن كه به مسيح چنان قدرتي داد، سپاس به قادر متعال اكنون و 

  تا ابد، آمين.
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  كيهانشناسي: الف 

  
 كه قول داده است چهن بر آن[پيشگفتار] آنانيا شيراكاتسي رياضيدا - 1

  
براي انجام قول خود، نخست به بررسي و نقد دانشمندان عهد بت پرستي 
مي پردازيم و سپس با پرداختن به علوم كليسايي به طرح مناسب مطالب خواهم 

  پرداخت، زيرا نمونه اي است كه توسط آن حقيقت و راستي پديدار مي گردد.
ز دانشمندان عهد قديم سود ببرم كه و اينك مايلم از وجود آن دسته ا

پولس[رسول يا حواري] به من توصيه كرده است و از پرداختن به گفته هاي 
ناشايست و پوچ و ديوانه وار داناياني از دوران بت پرستي دوري جويم كه مايل 
نبودند خدا را بشناسند و علت خلقت را هسته [اتم] و ماده را پايه و اساس وجود و 

  تند.هستي دانس
ما يكايك نظريات (دانشمندان دوران بت پرستي) را تكرار نخواهيم نمود 

تهمت و افتراي پدران  .و با آنان بعنوان افراد وحشتناك برخورد نخواهيم كرد
روحاني نسبت به آنان ديگر كافي است. با اين حال شايسته است كه پيشتر ياوه 

دود شمرم. و آن هم بدين علت كه گويي هاي خدانشناسان را يادآور شده آنها را مر
زيباتر نمايان گردد. و اگر در جايي ديگر بطور  )پارسايي عظيم (پدران روحاني

ضمني به استدلال هاي آنان اشاره رود، به همين منظور صورت خواهد گرفت تا با 
  يادآوري بدي ها باعث قدرداني از خوبي ها گرديم.
ه نيكوي دوران بت پرستي سخن مايلم در باره گواهي آن دسته از فلاسف

بگويم كه پولس حواري آنان را دانشمندان خداشناس مي داند و آنان يكتاپرستي را 
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بعنوان پاك ترين و كامل ترين راي كه باعث و باني (وجودي) همه موجودات مادي 
  و ذهني است، پذيرفتند.

برخي چنين گفتند كه (برخي فلاسفه دوران بت پرستي) حتي به معني 
ثليث مقدس پي بردند. اين امر توسط گريگور عالم علوم الهي بيان شده است و او ت

اظهار نموده است زماني كه آنان سرگرم بررسي و پژوهش در باره معاني اول، (دوم) 
و سوم بودند، برخي پي بردند كه اين امر به تثليث مقدس مربوط مي شود. ليكن من 

آن معما كه براي هميشه بر «خداوند مي گويد: موافق اين انديشه نيستم، زيرا رسول 
از تو «و خود ناجي مي گويد: ». همه پوشيده بود، اكنون آشكار شده است

خرسندم، اي پدر، صاحب زمين و آسمان، تو كه همه اين ها را براي علما و 
و اما اين سخنان پيامبران در باره تثليث از روح ». دانشمندان پوشيده گردانيده اي

  الهام گرفته اند، ليكن حكمت انساني از درك آن ناتوان است.الهي 
اما برخي (از حكماي دوران بت پرستي) به وجود خداوند (يكتا) پي 
بردند و او را با گفتار و كردار خود ستودند. با گفتار خود خالق هستي را ستودند و 

امور دنيوي  با كردار خود از بلايا و هر گونه اميال دوري جستند و با پرهيز از
همسري اختيار نكردند و به زهد و گوشه نشيني پرداختند. آنان شكم خود را به 

شكم «پرهيزگاري عادت دادند، زيرا نه گوشت مي خوردند و نه ماهي و مي گفتند: 
ميوه   و آنان تنها از راه سبزي ها». خود را به مدفن موجوات ديگر تبديل نكنيم

همواره به كردار نيكو مي پرداختند و به مطالعه و  درختان تغذيه مي كردند. آنان
بررسي علوم مختلف و موعظه سرگرم بودند. اكنون مطلب خود را از آنان برمي 
گيريم و به طرح سخنان خود مي پردازيم و سخن خود را نخست در باره آسمان و 

فضا آشنا  آنگاه زمين بيان مي كنيم، آنگاه دوباره به آسمان صعود مي كنيم و با رموز
  شده  اثر خود را فصل به فصل مي نگاريم.
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  در باره آسمان -2

  

براي من و همه آنان كه به پژوهش نظري سرگرم هستند، اين گفته 
پيشينيان پارسا درست مي نمايد كه هيچ چيزي وجود ندارد كه قابل توجيه نباشد و 

ز آنجا كه ما بايد به ا ،هيچ چيزي نيست كه منطق از درك آن ناتوان باشد. و اكنون 
مسايل معنوي بپردازيم، لذا بايسته است پديده هاي نامرئي را بررسي كنيم و بحث 
خود را از آنجا آغاز نماييم. ليكن سرآغاز داستان از بي آغازي منشاء مي گيرد و بي 
آغازي غير قابل توصيف و توضيح است. اما آنچه كه قابل درك است، تنها از طريق 

  عقلانيت قابل دريافت است.استدلال و 
ليكن عقلانيت چگونه مي تواند براي غير قابل وصول قابل دسترسي باشد، 
اگر داراي قدرت درك نيست؟ اما آن كه داراي توانايي ادراك است، به همان 
راستي مي رسد. و اينك، اگر خود معلوم (خداوند متعال) اختيار كند، انديشه 

در باره او بايد سخن بگويد، اما بدون علم به همانندش به او دست مي يابد و 
چگونگي او بلكه تنها با دانستن اصل وجودي او. زيرا آنكه معلوم است خلق شدني 
نيست، و اما آنكه خلق نشدني است همانا پروردگار است. اما آنكه پرودگار است 
ر داراي ابعاد نيست، زير خود حجم و فضا (براي در برگرفتن) همه چيزهاي ديگ

  همه چيزهاي ديگر بشمار مي رود. خالقاست. و آنكه خلق شدني نيست 
از آنجا كه در باره او سخن گفتيم، آنكه قابل خلق نيست، لذا خالص است 
و همه موجودات ديگر از او آغاز و نشئت مي يابند، اما او كه همه چيز از او خلق 

فيلسوفان نيكو يكتاپرستي شده اند، متعال و برتر از مخلوقات خود است. و اينگونه 
برگزيدند، و همانند يهوديان مي گويد كه ذات او را نه مي توان با انديشه درك 
كرد و نه مي توان با گفتار او را توصيف نمود. زيرا او همانا سر آغاز و پروردگار 

  همه (موجود ات) قابل ديدن و قابل درك به شمار مي رود.
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تا هستند نخست آتش، دوم هوا، سوم (عناصر) نشئت گرفته از او چهار 
است و نه ماده، بلكه روح خاك، چهارم آب. و مي گويند روح همانا نفس و دم الهي 

اگر چه آن هم خلق شده است. و تنها براي خالق خود معلوم است. اما  و معني است،
اخته ــــزمين و آسمان و موجودات ميان آنها، به فرمان پروردگار، از اين مواد س

خاصيت آتش، گرمي و  :ده اند. آن (چهار عنصر) با يكديگر تركيب مي شوندش
خشكي است، خاصيت آب، رطوبت و سرما است، خاصيت خاك سرما و خشكي 

  است. و اينها با تركيب در همديگر خواص خود را به يكديگر منتقل مي كنند. 
ا كه ماده را ان قائل نشده است، اما از آنجنحال، آفريننده آنها اولويتي براي

يت ثابت ضرورت داشت، لذا استقرار ماده در درجه عمي آفريد، و براي ماده موق
  اول به مكان نياز دارد. سه عنصر ديگر به ترتيب مطابق آن قرار مي گيرند.

اكنون ما به يك نكته بزرگ دست يافتيم، آسمان بلند و بزرگ كه 
ناميده اند و بسياري از ابناي كليسا با  يونانيان آن را اثير و كلدانيان آن را آتش غليظ

آن هم راي شدند. ليكن اين امر براي فيلسوفان بدسرشت پسند نيفتاد. برخي از آنان 
چنين مي انديشند كه آسمان ها يا فضاهاي متعدد و دنيا هاي بي شمار وجود دارند. 

  اما گروهي ديگر آسمان و زمين را پديده مركب و كامل و متحد مي پندارد.
و آنان در باره ماده چنين اظهار نظر مي كردند كه يك پديده ساده 
متشكل از چهار عنصر مختلف است، نه آتش، نه هوا، نه خاك و نه آب. مي گويند 
كه نوعي ديگر است، روشن و سفت، همچون بلور، و يا چنانكه در باره قطعه بلوري 

) يمي شود و (قطره هامي گويند، متشكل از هم آب است كه در اثر انجماد سفت 
آن سخت مي شوند و تبديل به سنگ قيمتي مي گردند. و مي گويند كه بلور با 
درخشش و خلوص و پاكي خود به درخشش و شفافي آب و هوا شباهت دارد ليكن 
همه آنان كه خود را دانشمند مي انگاشتند و دست به كارهاي احمقانه زدند از نظر من 

ند هستند. آنان كه مي گويند زمين و آسمان نه بداعتي شايسته بي احترامي و ريشخ
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با مردماني همانند هستند كه ترسيم دايره به دور چيزي را مشاهده  ، دارند و نه نهايتي
نكرده اند و نمي دانند دايره از كجا شروع مي شوند، چنين مي انديشند كه دايره 

آن شخص را تصور كرد  نقطه آغازين ندارد. ليكن ضرورت دارد كه در انديشه خود
  كه دايره را ترسيم كرده و آن را آغاز نموده و به پايان برده است.

با اين حال نيازي به وصف آنان نيست. بگذاريد نادرستان را كنار نهيم و به 
مرز بزرگ يعني اعلي العليين (آسمان بالا) بپردازيم كه يونانيان آن را اثير و كلدانيان 

مند و آن يك جرم نامعيوب، آتش خالص بوده از هيچ پديد آن را آتش غليظ مي نا
نيامده است و از آن نيز چيزي به وجود نيامده است. بويژه جرمي است برش ناپذير، 
ناشكستني، خم نشدني، بي خلل و فرج، صاف و مسطح كه همه چيز را در خود جا 

ه موجودات را داده و آنها را پوشانيده است و در همه جا گسترش يافته و همه گون
در برگرفته، و آسمان كروي همه عناصر را زير پوشش خود نگه داشته است. و 
محيط گسترده آن براي گنجايش همه چيز از بيرون بسنده است تا كرويت عظيم خود 
را نشان دهد. (فيلسوفان نيكو) آن را شكل ابدي و كامل نام نهاده اند كه پيوسته با 

ابل شمارش و اندازه گيري مي چرخد. و اين امر تنها سرعت غير قابل ديد و غير ق
توسط انديشه و آن هم نه از سوي همگان قابل درك است، بلكه آنان كه قدرت 
استدلال دارند مي توانند به آن پي ببرند، آن هم نه آن گونه كه مايل هستند، بلكه 

  مي نامند.» طاق آسماني«آنگونه كه چرخش آن است و آنها آن را 
طاق يا قوس، شكل آن را بخود گرفته، بنياني قرار دارد كه به آن  و زير

آسمان مي گوييم. در باره آن چنين گفته مي شود كه متشكل از هوا و آب است اما 
نه يخ زده و نه جامد، بلكه آب واقعي در حالت مايع، همانند آن چه كه (بر روي 

وزش باد، حباب هايي پديد  زمين) وجود دارد. همانگونه كه پس از بارندگي در اثر
مي آيد و در اثر جريان هوا و رطوبت باران، شكل گرد به خود مي گيرند، همانند 
گنبد، ساختار آسمان نيز چنين است و در اثر وزش هوا به شكل كروي در آمده زمين 
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سرد است، با نفوذ عميق تر  "را در بر مي گيرد. و هواي غليظ و فشرده، كه طبيعتا
ر زمين قوسي پديد مي آورد. و زير اين قوس يا طاق، نيروي بادهاي بالا در آن، دو

و دروني را گرد آورده، اين سياره بزرگ يعني زمين را در خود جاي مي دهد. از آن 
جا كه ساختار زمين نيز به شيوه آسمان تشكيل شده است، پس تحت نفوذ آن ساختار 

رخد. و (محيط آسماني) كروي كاملي به خود گرفته، پيوسته به دور خود مي چ
متحرك به دو نيم كره تقسيم مي شود، كه يكي از آنها در بالا و ديگري در پايين آن 
قرار دارد. هر دو نيم كره داراي شكل همانند هستند، قطر پايين و بالاي آنها با 

متشابه اند، زيرا پس از در برگرفتن زمين عظيم، ديگر هيچ چيزي از  "يكديگر كاملا
رام موجود خارج از اين فضا قرار نگرفته است. و همه آن چيزهايي كه زير آن اج

قرار دارد، شكل آن را به خود گرفته است. نه تنها آسمان دوم كه ما آن را بنيان 
(ياساختار) نام نهاده ايم، بلكه هواي فشرده و همه چيزهاي موجود در هوا نيز چنين 

  را تشكيل مي دهند. هستند. و همه اين ها قشر رقيق دروني
و خواهان نمونه گويايي است،  اگر براي كسي تجسم اين امر دشوار است

مي تواند از آب استفاده كند، زيرا آب مايع شكل مشخص ندارد و داراي ويژگي 
به آن شكل خاصي بدهد (مي توان  باشد (مي تواند)نيست و اگر كسي مايل خاصي 

راي نمونه، اگر آن را در خيك بز بريزد، هرگونه شكل مطلوب را به آن بدهد). ب
شكل آن را به خود مي گيرد. به همين سان نيز آب و هوا همانند آسمان عالي 

  كل خود را يافته اند.    ــــش
م.) چنين گفته اند. -نخستين دانشمندان دوران باستان (دوران بت پرستي
يرا كتاب مقدس نيز بر من در (دو مسئله) يكي گردش آسمان با آنان موافق هستم، ز

آيا در باره گردش «فرمود:  1دارد، همانگونه كه خداوند به ايوب همين امر اشارت
آسمان كه در آن باره نيز مطلبي  وو ديگري در باره وجود د» آسمان آگاهي داري؟

                                                       
  .33، آيه 38كتاب ايوب. فصل  - 1
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كه همچنين به وجود دو آسمان  1»آسمانِ آسمان«در كتاب مقدس آمده است: 
قديم يكي را آسمان بيروني ديگري را آسمان اصلي نام  دلالت دارد و دانشمندان

  نهاده اند.
در باره آنچه كه به وجود ويژگي آسماني آب و هوا در آسمان ديگر 
مربوط مي شود بايد گفت كه بسياري از پدران روحاني كليسا در اين باره آگاهي 

 2»ع آسمانيويژگي ماي«دارند. براي نمونه آموزگار ارمن، گريگور مقدس واژه هاي 
خود اشاره مي كند كه » شش روزه«در كتاب  3را به كار برده است. بارسغ سعادتمند

او (خداوند) قشر بالايي جو يعني قشر آبي را با وجود نمناكي، آسمان قلمداد نمود و 
را در خود آنها بكار مي برد. اما چرا او واژه پرندگان  4»پرندگان آسماني«واژگان 

برده است، در حالي كه مي دانيم پرندگان روي زمين قرار دارند،  آسماني را به كار
در اين جا تغذيه مي كنند و در همين جا نيز مي ميرند، لذا پرندگان چه ربطي با 

ان پرواز ـــــواژه اي را به كار مي برد، زيرا آنها به سوي آسم چنينآسمان دارند؟ 
مي گويد كه زماني كه موسي قوم م.) چنين -مي كنند. و باز هم خود بارسغ(پتولمي

. و هنگامي كه قوم 5را به كار برد» شبنم آسماني«يوسف را دعا مي كرد واژه 
آسمان را بر سرت چون مس خواهم «اسراييل را نفرين مي كرد مي گفت: 

ميوه هاي روي  انه خشكسالي كامل، زير . معني اين گفته ها چيست گر6»گردانيد
تند كه آسمان يا جو خوانده مي شود. زماني كه او زمين نتيجه نمناكي هوا هس

                                                       
  .148ور. فصل بكتاب ز - 1
  . 170. ص 1824خطابه هاي گريگور روشنگر. قسطنطنيه:  - 2
ني آن باقي مانده كه تنها ترجمه ارم» شش روز«بارسغ قيصري يا پتولمي قيصري. نگارنده كتاب  - 3

  م.-است
  .9.، آيه 8ور. فصل بز - 4
  . 13، آيه 33كتاب دوم قوانين. باب  - 5
  .23، آيه 28كتاب دوم قوانين. باب  - 6
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، به نمناكي حاصل از هوا كه در آسمان بالا »شبنم آسماني«(موسي) مي گويد 
موجود است در وضعيت عادي هوا به زمين ريخته مي شود، اشاره مي كند. بارسغ 

  چنين گفته است.
ابراز  (دانشمندان قديم) در باره تشكيل آسمان عقايد و آراي متنوعي

داشته اند و برخي پدران كليسا نيز با آنها هم انديشه هستند ليكن ديگران، چون 
پيلون، مطلبي ديگر بيان مي كنند مبني بر اين كه (آسمان) يك مفهوم ذهني است و 

و درباره آنچه كه به آسمان سوم مربوط مي شود، دانشمندان قديم آن را  1نه مادي
ه در متن (كتاب مقدس) مطلبي ياد نشده است. آنچه مردود مي شمارند. در اين بار

اره ــــكه به گفته پولس (رسول) مربوط مي شود، من مي انديشم كه او به زمين اش
مي كند و نه آسمان يا جو، زيرا او مكاني را آسمان مي نامد كه خداوند در آن جا 

ن ياد كرده به قرار دارد و پولس پس از گردش خداوند و ناجي ما مسيح، آن را آسما
  .2ويژه آن كه ملكوت بر روي زمين در نظر گرفته مي شود و نه در آسمان

  
  در باب زمين-3

د نبرخي از فيلسوفان نيكوي خارجي درباره زمين چنين اظهار نظر مي كن
ني دارد. برخي نيز مي گويند كه گرد و كروي است. يكه آن شكل مسطح چون س

ين به شكل مكعب شش وجهي است و باد شديد ديگران اصرار مي ورزند كه وسط زم
زير آن وزيده آن را بلند مي كند. خاك ريز و درشت با آب مايع آميخته است و آن 

سنگيني به علت وفان كه به سوي بالا مي وزد، و نيز تبخش از خاك به كمك نيروي 
 به هم مي چسبند و چون آن مي شوند قشرهاي فشرده زمين كه به سوي پايين كشيده

عود ــــــكه در دستگاه فشار باشند فشرده مي شوند و قطره هاي ريز آب به بالا ص

                                                       
  . 494-5و  416. ص 1826، ونيز:4پيلون، تفسير، سوم، -  1
  .4و  2، آيه 12صحيفه دوم پولس. رسول خطاب به قرنتيان. باب  -  2
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مي كنند و توده هاي زمين در زير آب فشرده شده به تخته سنگ محكم و ناشكستني 
  تبديل شده و پايه قابل اطمينان براي توده آب مي گردد كه ما به آن دريا مي گوييم.

در ميان آسمان قرار دارد، لذا آسمان با  "و از آنجا كه ساختار زمين كلا
گردش سريع خود به آن اجازه نمي دهد تا به سوي نيم كره پايين سقوط كند و از 

دت تلاش ـــــآن جا كه زمين با سنگيني خود تمايل به سقوط دارد اما باد شديد با ش
نه  مي كند آن را به بالا صعود دهد، لذا نه سنگيني زمين اجازه صعود مي دهد و

شدت باد مي گذارد كه سقوط كند و چنين مي شود كه در حالت تعادل در يك نقطه 
  باقي مي ماند.

مرز ميان اين دو نيروي متضاد در مركز خط استواي زمين قرار دارد. 
خطوطي كه در چهار جهت از اين نقطه مي گذرند و بر آن عمود هستند. در اثر قوه 

سبت به بخش مركزي خط استوا، همه بخش هاي جاذبه حاصل از اين اجزاء متقابل ن
مسطح و مساوي، همه بخش هاي فلات ها و درياها را در حالت تعادل نگه مي دارند. 

  بي گمان همه اين ها در اثر قدرت و مديريت خداوند پديد آمده اند.
اگر كسي بخواهد براي تصور موقعيت و وضع زمين مطلبي از دانشمندان 

ظر من مناسب ترين نمونه مي تواند تخم مرغ باشد، همانگونه كه باستان دريابد، به ن
زرده گرد آن در وسط قرار دارد و سفيده دور آن و پوسته نيز چهار سوي آن را در 
بر گرفته است، به همين شيوه نيز زمين در وسط قرار دارد، هوا گرد آن و آسمان در 

د و در آن آب، ردارسفالي بباز هم، اگر كسي يك ظرف   .1چهار سوي آن قرار دارد
روغن مايع و ماسه بريزد، خواهد ديد كه ماسه ته نشين شده، روغن در بالا و آب در 
ميان آن ها قرار گرفته و ظرف همه آنها را در برمي گيرد. و اگر عناصر داري چنين 

                                                       
ستين نگارنده نيست كه در تاريخ علوم طبيعي در باره كرويت زمين سخن گفته است. شيراكاتسي نخ -  1

اين باره مطلب نوشته اند. با اين حال مطلب مهم و جالب توجه  ردسيار پيش از از او ندان باستان بمدانش
  ه است. دفاع كرداز  آن اين است كه او در شرايط عرفاني و ديني سده هاي ميانه اين نظريه را مطرح و 
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همانندي چشمگير اجسام هستند، بايد تجسم كرد كه خداوند به چه ميزان علاقه مند 
  د تا مخلوقات خود از چنان تعادل و ميزان طبيعي برخوردار مي شدند.مي بو

در باره زمين نشان مي دهند،  فيلسوفان بدانديش ليكن ، هر نمونه اي كه
. ليكن آنان را ارائه نخواهم نمودبراي من تنفرآميز است، پس من گفته هاي كامل 

عنوان نمونه، مثانه گاو نر را  مايلم كه در باره آنان نيز آگاهي كمي بيان كنم. آنان به
ت در آن ـــــــــبر مي دارند و در آن مي دمند و يك دانه بزرگ ارزن كه گرد اس

مي گذارند، و اين دانه به پوسته مثانه نمي چسبد و در هوا معلق مي شود. آنها 
همچنين نمونه گنبد الماسي را ارائه مي كنند كه در جزيره كرت قرار دارد. پيكره 

ن بدون آنكه به چيزي متكي باشد در هوا معلق است، زيرا سنگيني آهن تمايل به آهني
سقوط دارد اما قدرت الماس آن را به بالا مي كشد و بدين سان، به لطف تيز هوشي 
معمار، پيكره در هوا آويخته مي ماند. اين مكان در قديم پرستشگاه اصلي اهالي 

  كرت به شمار مي رفت.
سوفان قديم چنين آرايي در باره زمين ارائه كرده اند و و اينك اگر چه فيل

فيلسوفان نيكو نيز با كمي روشني از آن بدانديشان پيروي كردند، اما من با آنان هم 
انديشه نيستم زيرا اين سخن پروردگار را به ياد مي آوردم كه به ايوب فرموده است: 

كنم كه همه اين ها براي  . من به راستي گمان مي1»پايه هايش بر چه گذاشته شد«
او اساس آن را بر درياها «انسان ناشناخته است گرچه در مزامير آمده است كه 

. به نظر من، اين گفته از آن جهت است كه آب با جهان زيرين در آميخته و 2»نهاد
سخن نيز در اين باره است. آنچه كه به قرار گرفتن زمين روي آب مربوط مي شود، 

ه چگونه سنگيني عظيم زمين روي عنصر آب قرار گرفته است و در من مردد هستم ك
آن فرو نمي رود و آب اين سو آن سو نمي جهد و زمين در آب غرق نمي شود. 

                                                       
  .6، آيه 38كتاب ايوب. باب   - 1
  .2، آيه 24ور داور). باب بمزامير (ز - 2
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، اين »ستون هاي آن را من نهاده ام«ليكن من به يك گفته مزامير اطمينان دارم كه 
لق كند كه دور از بدين معني است كه اراده پروردگار مي تواند همه گونه چيزي خ

  قدرت درك انسان است. 
فيلسوفان باستان مي گويند، كه آفريدگان زنده در اين سو و آن سوي 
زمين سكونت دارند، و هم انسان ها و هم جانوران در بخش زيرين زمين بوده براي ما 

ر روي زمين هستند، همچون مگساني كه در چهارسوي سيب نشسته بنقاط متقاطر 
وفان باستان] ـــــــتونه هم انسان ها روي زمين هستند. و آنان [فيلسباشند، همانگ

ر روي زمين وجود نداشتند، باگر ساكنان زيرين نقاط متقاطر «اصرار مي ورزند كه: 
در اين صورت نيمي از روز، زماني كه سايه باعث شب براي ما مي شود، خورشيد 

ه خورشيد در اين زمان در اين نور خود را به كجا مي دهد؟ ممكن نيست فكر كنيم ك
  ». شرايط بيكار و بي اثر است

من گمان مي كنم كه گفته هاي آنان پوچ و بسيار نادرست هستند، البته به 
آن سرزنش كه در كتاب مقدس آمده، اشاره نمي كنم. اما هر گاه با شعور و منطق 

. زيرا خورشيد انساني (به مسأله) مي نگري، بي معنايي سخنان آنان آشكار مي گردد
در اين جا نيز، در اين سوي زمين، نور بيشتري به مناطق غير مسكوني و خالي از 
موجودات مي دهد، براي نمونه، به سرزمين هاي غير مسكون منجمد شمالي و يا 
جنوبي، جايي كه آنقدر گرما وجود دارد كه نوار سوزان ناميده مي شود و يا بيابان 

  در آنجا نيستند.شرقي كه حتي خزندگان نيز 
ردم اگر چه بر گليكن بايسته است كه شك و گمان مرا در اين باره بازگو 

پايه كتاب هاي مذهبي و پيامبران و سخنان اهل كليسا برايم آشكار بود كه در بخش 
ر روي زمين بدروني زمين زندگي وجود ندارد؛ اما، موافق بودم كه نقاط متقاطر 

اين نظر من با سخنان پروردگار همسو است. اينك  موجودند. من گمان مي كردم كه
اي عزيزان مرا سرزنش و متهم نكنيد، زيرا پروردگار داناي رموز مي داند كه من 
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دروغ نمي گويم. يك روز بامدادان كه من در دير يودنيا (يااودنيا) دعا مي كردم و 
از برآمدن  در اين انديشه بودم، در خواب فرو رفتم. در خواب ديدم كه آفتاب پس

به يك سو كج شد و به پايين متمايل گرديد. من به پيشواز رفتم و آن را در بغل 
گرفتم. و او جواني بود بي ريش، زرين مو، و گويي دهانش را زراندود كرده باشند. 
و او جامه اي سپيد و درخشان به تن داشت. نور شديدي از دهان او مي تابيد. من به 

از خواهان شنيدن سخنانش بودم، اكنون به من بگو، هرگاه از من از دير ب«او گفتم: 
آيا موجودات ديگري در زيرزمين » نزد من مي روي، نورت را به كه مي دهي؟

نه، نيستند، من به كوه هاي بي جان، درختان، دره «و او گفت: ». وجود دارند يا نه؟
  ».ها و غارها روشني مي بخشم.

وس) تعريف كردم. و او به غم (ديوكيو من اين مطلب را براي آموزگار
و او خطابه هاي ». چرا در اين باره از من پرسش نمي كردي؟«من گفت: 

سعادتمند را به من نشان داد كه كتاب ايوب و سخن پروردگار را  1آمپيويوكيوس
كجا هستند جاهايي كه من شب ها خورشيد را بر «تفسير نموده بود كه گفته بود: 

اينك ما مجبوريم سخنان آموزگارمان و افراد ». پوشانم؟همه آفريده ها مي 
  گفته اند...خداپرست را بپذيريم و نه آنچه كه فيلسوفان دوران بت پرستي 

و علت زلزله هايي را كه در اين سو و آنسوي زمين رخ مي دهند، به 
در حركت  "مسلما آتش زبرينآسمان و ستاره ها نسبت مي دهند و مي گويند كه 

ر اثر اين حركت شكل گرد و كروي به خود مي گيرد و در پي آن به است و د
توفان و باد نيز شكل خاص خود را مي بخشد. زيرا هوا و آتش در ارتباط متقابل قرار 
دارند لذا در اثر گردش به دور خود، توفان و باد پديد مي آيد و به بخش زيرين 

                                                       
رهبر مذهبي كپدوكيه بود. شماري آثار به  و 5آمپيويوكيوس از چهره هاي نامي كليسا در سده  - 1

نين بر ـــتاليف بارسغ قيصري. از سخنان شيراكاتسي چ» تفسير تاريخ«اونسبت داده مي شود از جمله 
  مي آيد كه او اثري در تفسير كتاب ايوب نگاشته بود.
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مي كند، زلزله پديد مي آيد. زمين ضربت وارد مي سازد و به هر جا كه ضربه وارد 
در اين  ) پيشتراما من با اين نظربه موافق نيستم. گرچه آنان (دانشمندان بت پرستي

كه به زمين نگاه مي كند و آن «باره آگاهي دارند. من به سخن مزامير اعتقاد دارم: 
كه زمين را در مكانش مي جنباند، و «و يا چنانكه ايوب مي گويد: » 1مي لرزد.

  ».    2هايش متزلزل مي شود ستون
  
  در باره دريا - 4

فيلسوفان ديوانه عهد باستان (دوران بت پرستي) مي گويند كه دريا دورتا 
دور زمين را در بر گرفته است. زمين بصورت يك جزيره درون دريا افتاده است و 
 آب از چهار سو بر هوا متكي است. درياهايي كه روي زمين قرار دارند و مردم روي

آنها سياحت مي كنند، داراي خطوط مرزي و محيطي محدود هستند. در داخل آنها 
ماهي ها و انواع جانوران هستند، در حالي كه دريايي كه زمين را در بر دارد خالي از 
حيات و بي حد و بي نهايت است، زيرا دور آن نه زمين هست و نه چيزي ديگر، و 

رشيد از خط مرزي زمين طلوع و غروب حتي آفتاب نيز دور آن نمي چرخد، و خو
  مي كند. 

فيلسوفان نيكو در باره دريا گفته اند كه دريا تنها آن است كه روي زمين 
و درون آن واقع است كه مردم رويش سياحت مي كنند، و خارج از زمين دريايي 
وجود ندارد. و اين درياچه ها، اگر چه داراي مرزهايي هستند، اما همه آنها يك 

عه را تشكيل مي دهند. آنها از طريق زير زميني به يكديگر متصل هستند، كف مجمو
همه آنها به يكديگر چسبيده است، اگر چه از طريق مرزهاي بيروني فاصله زيادي با 
هم دارند. ليكن ما با آناني هم انديشه هستيم كه گفته هايشان با گفته هاي كتاب 

                                                       
  .32، آيه 104مزامير. باب  - 1
  .6، آيه 9كتاب ايوب. باب  - 2
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فت: آبهاي زير آسمان در يكجا جمع و خدا گ«مقدس همسويي دارد كه مي گويد: 
و از آن چنين درك مي كنيم كه آبها در هم آميخته و » 1شود و خشكي ظاهر گردد

زير   آبهاي»در يك مجموعه جمع شده اند. باز هم در كتاب مقدس مي خوانيم كه: 
از همين جا نتيجه مي گيريم كه ». 2ظاهر گردد  شود و خشكي  در يكجا جمع  آسمان

تمام فرورفتگي و مرزهاي درياها را ترسيم كرده است كه در همه سوي خداوند 
  زمين قرار دارند.

هر فرورفتگي يا خور شكل ويژه خود را دارد، چه درياي جنوبي و چه 
درياي شرقي، درياي شمالي و چه درياي غربي. خليج هاي درياهاي مختلف نيز داراي 

نها پونتوس و اوكنيوس و ديگري نام هاي خاص خود هستند. براي نمونه يكي از آ
اژه و يونان نام دارند. يكي درياي سرزمين  يپروپونتوس و هلسپونتوس و سوم

ساردنيا، ديگري درياي سرزمين سيسيل، سومي درياي تيورين، درياهاي بسيارديگري 
  نيز وجود دارند كه نه شماره و نه شماري برايشان هست.

كه به درياي بزرگ جهاني مربوط درياچه هاي بسياري نيز وجود دارند، 
نمي شوند، اگر چه آب آنها شور و تلخ است و مانند درياهاي بزرگ با شن و ماسه 

ونه، ـــــــمحاصره شده اند، اما شايسته نيست كه درياچه ها را دريا بناميم. براي نم
ست هود واقع اينمي توان درياچه پلاتينتس را اينگونه ناميد، كه در نزديكي سرزمين 

و همچنين است درياچه سربونيتس، كه در ميان سرزمين فلسطين و مصر قرار دارد و 
تا نزديكي هاي عربستان ادامه دارد و حتي درياچه سرزمين ما را نمي توان دريا ناميد، 

و بسياري ديگر را، كه در شرق واقع هستند، زيرا همه اين ها را  3يعني درياچه بزنوني
  توان دريا قلمداد كرد زيرا درياچه هستند. كه نام برده شدند نمي 

                                                       
  .9، آيه 1كتاب پيدايش. باب  - 1
  .10همانجا. آيه  - 2
  منظور درياچه وان واقع در ارمنستان غربي اشغالي توسط تركيه است. - 3
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اگر چه برخي مي گويند هيركاني و دوست او كه كاسپين نام دارد، 
داراي مرزهاي جدا هستند، پيوندشان از درياي اصلي بريده است، اما آنان كه كار 

د كه ــــتوصيف زمين را به عهده گرفتند، چنانكه كه در بالا اشاره كردم، مي گوين
داراي مجاري اتصالي زير زميني هستند، همانگونه در كتاب مقدس به اجتماع ا هدريا 

  آبهاي دريا اشاره شده است. 
ليكن سليمان در باره تعادل آب هاي دريا، افزوده نشدن آب هاي دريا 

جميع نهرها به دريا جاري «توسط آبهاي روان از رودها و چشمه ها چنين مي گويد: 
. فيلسوفان بدسرشت باستان اين توضيح را مي دهند. 1»گردد مي شود اما دريا پر نمي

چون رودها و چشمه ها از همان درياها سرچشمه مي گيرند، لذا درياها بيش از حد 
پرآب مي شوند، همان قدر كه آب به دريا روان مي شود، آن قدر هم آب از آن به 

  بيرون جاري مي گردد.
هاي دريا مي گويند كه  فيلسوفان بدسرشت درباره شوري و تلخي آب

گردد به همين  نازلالي و ته نشيني آن پاكچون آب از روي زمين صعود نمي كند تا 
  علت نيز آب تلخ و شور است.

فيلسوفان نيكو تعادل و آبهاي دريا را چنين توصيه مي كنند: گرماي 
خورشيد باعث مي شود ذرات كوچك و سبك و شيرين آب جذب گردد و به شكل 

هوا برود، اما ذرات سنگين و غليظ آب يعني گل آلودگي و كدورت آب، بخار به 
آنجا باقي مي ماند، در نتيجه آب باقيمانده تلخ و شور است. و دريا از آن جهت 
متوازن و بدبو است كه آب تبخير مي شود و با گرماي خورشيد آب اضافه كاسته 

  شده شيريني آن را با خود مي برد.
ديگ مسي را مثال مي زنند كه روي آتش قرار دارد.  آنان به عنوان نمونه

تو توجه كن كه چگونه در اثر تبخير آب كاسته مي شود. و اگر (ديگ) زمان 

                                                       
  .7ه ، آي1كتاب مقدس. جامعه. باب   - 1
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طولاني روي آتش شديد قرار داشته باشد و به آن آب اضافه نكني، (آب داخل) 
 تمام مي شود. به مصداق همين مثال نيز آنان مي گويند كه اين درياست كه "كاملا

از آب اضافه رودها و نهرها خلاص مي شود. و آب در اثر تبخير كاسته شده و به 
  كمك گرماي آفتاب به هوا صعود مي كند.

آنها همچنين مثال دريانوردان را مطرح مي سازند. هر گاه ميزان آب 
نوشيدني آنان در دريا كاهش مي يابد، مي گويند كه آنان آب شور و تلخ دريا را در 

جي ــــــــريزند و روي آتش مي جوشانند و روي آن را با در اسفن يك ديگ مي
مي پوشانند. و رطوبتي كه اسفنج ها توسط بخار كسب مي كنند، مي چلانند و آب 
شيرين به دست مي آوردند. بدين سان آنان هنگام كمبود آب آشاميدني در سفر 

  مايند.دريايي، با اين روش مي توانند نيازمندي هاي خود را تهيه ن
اينك، اگر چه نمونه هاي ارائه شده توسط فيلسوفان باستان قانع كننده به 
نظر مي آيند، اما مطلوب نظر من نيستند، زيرا چنين باور دارم كه دريا به فرمان 

حدي براي آنها قرار داده اي «خداوند قابل تغيير نيست، چنانكه سليمان مي گويد: 
ار نيز ـــــــ. زيرا خود پروردگ1»مين را بپوشانندكه از آن نگذرند و برنگردند تا ز

دريا را با دروازه ها بستم و حدودي بر آن گذاشتم... گفتم، تا اينجا «مي گويد: 
خواهي آمد و از آن حد به بعد نگذري، و بگذار امواج تو در آنجا به سوي تو 

  ». متلاشي شوند
ين نه آنكه بدين سان آشكار گرديد كه علت برخاستن آب از روي زم

آفتاب، كه فرمان پروردگار است، زيرا پيش از پيدايي آفتاب، آبها در دريا گرد 
آمده و زمين خشك شد. بنابراين روشن است كه آبهاي دريا به فرمان پروردگار 

  د تا برنگردند و زمين را نپوشانند.  نمتوازن باقي مي مان
  

                                                       
  . 9،آيه 104مزامير. باب  - 1
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  در باره ستارگان آسماني -5
ان ــره مهملاتي كه كلدانيان در باره ستارگان بيسخن راندن مكرر در با

كرده اند كاري بيهوده است، لذا سخني چند در باره آنان ارائه مي دهم. در زمان هاي 
نخستين، دانش كتابت و حكمت به ويژه دانش اخترشناسي در نزد كلدانيان ديده شد. 

رورش دادند. گرچه آنان  بعدها مصريان و يونانيان از آنان فرا گرفتند و آن را بيشتر پ
(كلدانيان) تلاش نمودند تا از حكمت پيروي كنند، اما به علت عدم آمادگي لازم، 

 به نتوانستند در اين علم تعمق كنند و تا درجه شناخت ستارگان پيشرفت نمايند و
  درجه توصيف علل آنها برسند.

ردگار و كلدانيان با نگاه خود به سوي ستارگان و صور فلكي آنان را پرو
خدايگان خود انگاشتند. و با تقسيم بخت و اقبال خود براي آنان زادروز تعيين كردند 
و به برخي از آنان نسبت خوشبختي دادند و برخي را نيز نماد نگون بختي دانستند و 
به همين ترتيب نيز به ديگران صفاتي منتسب نمودند و ما شايسته نمي دانيم يكايك 

شمريم. ما از ميان شمار متعدد خدايگان آنان تنها بخش كوچكي را آنها را در اينجا بر
مطرح مي كنيم تا شما هم اندكي با نادرستي هاي آنان آشنا شويد و گواه آن باشيد 
كه چگونه آنان در غفلت عميق فرو مي روند و اينكه چگونه پديده روز و شب را به 

اقمار را به بخش ها و ريز  و ستارگان نسبت مي دهند و چگونه سياره ها و ستارگان
م ـــــبخش ها و جزئيات و ريزبخش هاي ثاني و بسياري بخش هاي ريز ديگر تقسي

مي كنند. و مي گويند، كه ستارگان نه تنها باعث خوشبختي و نگون بختي مي شوند، 
كه عمر برخي را نيز معين مي كنند، به برخي عمر بيشتر و به برخي عمر كمتر 

د ند. كردار و آداب افراد، اميال و كارهاي آنان، چه آنان نيكو باشاختصاص مي دهن
  و چه شرور، همه آنچه كه ما در بر داريم، به ستارگان نسبت مي دهند.

صورت فلكي تقسيم مي شود كه هر  12و اينك مي گويند كه آسمان به 
كدام جانور گونه ناميده مي شوند. آنان تحت حكم هفت سياره حركت مي كنند. 
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ستاره ناميده مي شوند. - آنان بيرون صور فلكي قرار دارد و به همين علت نيز سياره
اجرام  12اما در باره ديگر ستارگان و نور دهندگان مي گويند كه آنان ميان آن 

  تقسيم مي شوند.
لكي و تجلي صورت ف 12در باره برج حمل (قوچ) مي گويند كه سردسته 

كه قوچ راهبر و هديه بخش گله است، زيرا  . همانگونهبخش آنان بشمار مي رود
ود را با آن ــــبدون دشواري از پشم خود رهايي مي يابد و بار ديگر بطور طبيعي خ

مي پوشاند، لذا مي گويند كه صورت فلكي نيز همانند اوست. مي گويند، آنان كه 
ي در (زمان) اين صورت فلكي زايش مي يابند، زيبا رو مي شوند و داراي چهره ا

درخشان و موهاي مجعد، چشمان آبي، خوش رو، نيك خوي و بزرگ و غني خواهند 
  بود.  

ثور (گاو نر) مي گويند كه همانند قوچ نيرومند و قوي است  جدر باره بر
و آنان كه در زمان او زاييده شوند بسيار قوي و بلند قامت، متين و كوشا خواهند 

  با متانت زحمت مي كشد.بود، يعني همانند گاو نر كه در زير يوغ 
در باره برج جوزا (دو پيكر) مي گويند آنان كه در زمان او زاييده شوند، 

  ثروتمند، متعصب، مردد و شكاك خواهند بود.
ان(خرچنگ) مي گويند كه زاده شدگان در زمان او طدر باره برج سر

ند، نگون بخت و فقير هستند و همانند خرچنگ خود را اين سو و آن سو مي انداز
  مي گويند اين صورت فلكي نيز همانند آن حركت مي كند.

برج اسد(شير) مي گويند كه زاييده شدگان در زمان او، دلاور و  هدر بار
  متكبر هستند. 

در باره برج سنبله مي گويند آنان كه در اين برج زاييده شوند، ملايم و 
  لاغر و آزمند هستند.
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ن برج زاييده شوند، همانند ترازو در باره ميزان مي گويند آنان كه دراي
  عادل و خواهان برابري هستند.

در باره برج عقرب مي گويند كه زاييده شدگان در اين برج همانند عقرب 
  بدطينت و آدم كش و همواره آماده نيش زدن هستند.

در باره صورت فلكي قوس مي گويند آنان كه در اين برج زاده شوند، 
  ناك هستند چه براي نزديكان و چه براي آشنايان دور.همانند كمان استوار و هول

در باره برج جدي مي گويند، آنان كه در اين برج زاييده مي شوند، 
  انديشمند، گستاخ و خائن هستند.

در باره برج دلو مي گويند آنان كه در اين برج زاده شوند، بي فكر و 
  ولخرج هستند.

اين برج زاده شوند، ثروتمند در باره برج حوت مي گويند كه آنان كه در 
  و دست و دل باز خواهند بود.

تعريف  ،مهم تلقي مي شود  ، ليكن آنچه كه در باره تعريف زمان زايش
مرزهاي سيارگان ستاره است، البته با توجه به اينكه زايش بچه با زمان كدام سياره 

  مصادف مي شود. مي گويند هر يك از آنان داراي چنين مفهومي است:
تاب نماد خوشبختي و ابديت طبيعت است، يعني هم زيستي مسالمت آف

  آميز، قدرت انديشه و حاكم بر همه. گاهي نيز با سخن همگام مي شود.
ماه آزمايش طبيعت است براي همه گونه اميال بدني و زيستي، نماد ثروت، 

  جاه و جلال و مناصب عالي.
احساسات عشقي، زهره(ناهيد)، شهوت طبيعت است، بخشنده زيبايي و 

  يعني تمايل به اميال انحرافي.
عطارد (تير) نماد نيازمندي است يعني، غم، نافرماني، جنگ و شورش، 

  دشمني، تنفر، و همه گونه تعصبات قوي، كه درون انسان ها زاييده مي شوند. 
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است يعني ياري دهندگي، نيرومندي،  ويژگي دلاوريمريخ(بهرام) داراي 
ي همه حيله گري ها. مي گويند كه اين ستاره گاهي با صور خيانت و باعث و بان

  فلكي ديگر حركت مي كند و باعث شورش و بي نظمي مي گردد. 
مشتري (برجيس) داراي مفهوم پيروزي است، يعني باعث و باني اعتقاد، 

  اميدواري، مسابقه، همه گونه هم ياري، و باعث و باني كارهاي نيك و كاميابي ها.
به معني روز قيامت است، يعني نماد رازهاي آشكار و پنهان  زحل (كيوان)

  زميني، اثبات اصول علمي، ماهيت اجسام و تحول طبيعت و ماهيت آنها.
مي گويند كه بنيانگذار نظم ميان (ستارگان) است و  1و اما درباره طالع

  خود پايه و بنيان جهان به شمار مي رود.
م ــــــهر گاه آسمان را به دو ني مي گويند كه 2در باره ستاره مازاروت

ري ــــــمي كند، و مملو از همه گونه الطاف مي شود، يعني ستارگان نيك با آن براب
  مي كنند، پس او كه در همان زمان زاده شود به پادشاهي مي رسد.

اما بايد ديگر به بيان چنين داستان هاي بي معني تا اين حد بسنده كنيم، و 
هايي را به كنار نهيم كه به زيج و ضد زيج و يا ستارگان مرگبار  از اين پس همه بحث

وابستگي دارند و يا آنچه كه توسط آنها فال مي بينند و آينده را پيشبيني مي كنند و 
. زيرا سخن گفتن در باره همه اين موارد هيچ سودي برايتان در بر طالع بينييا ريشه 

  عقل خوشايند باشند.نخواهد داشت، شايد اينها براي افراد كم 
و اكنون من فكر مي كنم كه كلدانيان از كردار خود پشيمانند و محكوم 
به مجازات هستند نه تنها به خاطر افكار بي معني، كه براي افرادي كه منحرف شده و 

  از آنان پيروي مي كنند. 

                                                       
  دانشمندان هنوز پي به ماهيت اين ستاره نبرده اند. - 1
  اين ستاره تا كنون ناشناخته است. - 2
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نه تنها  به علت گناهاني كه در اسراييل مرتكب شد نباتفرزند  روبوام
پاشي خود كه بسياري از پيروان خويش گرديد كه شريك جرم آنان باعث فرو

تقصيرهايي وجود دارند كه از پيش «بودند. همانگونه كه پولس رسول مي گويد: 
شناخته شده اند و تقصير هايي نيز وجود دارند كه پس از رفتن به دادگاه (روز 

  . 1»قيامت) مشخص مي شوند
د، و حتي از مرز طالع بيني به هنر طالع بيني نزد كلدانيان ظاهر ش

جادوگري منتهي شد. آنها با ياوه گويي غلات و علف را به هم وصل كرده به 
ستارگان مربوط مي سازند، اما خودشان، همانگونه كه اظهار مي دارند، برضد 
ستارگان، اشكال گوناگون به خود مي گيرند و ديوها حتي تا زمان ما، به شكل 

  ل مي يابند.ستارگان نزد آنان نزو
برخي از افراد خدانشناس با ما بحث و مجادله مي كنند كه نيروهايي 

سخنان زبور به وجود دارند كه با توان جادويي خود ماه را به زمين مي كشند. ما با 
آسمان را خواهم ديد، نتيجه كار انگشتانت، ماه و ستارگان، كه «پاسخ مي دهيم:  آنان

اوندي كه خلق كرده است، چگونه مي تواند انسان . و اينك خد2»تو خلق كرده اي
جادوگر را به زمين نازل كند؟ بگذاريد اين سخنان افسانه اي از ذهن هيچ كس خطور 

اهل كلده و در طالع بيني ماهر بود و  "نكند. بگذاريد همانند ابراهيم باشيم. او اصلا
همواره باعث  همواره در طبيعت باز همراه گله اش زندگي مي كرد. و وجدان او

هيچ يك از «رنجش او مي شد زيرا مردم را در غفلت و خطا مي ديد. و او مي گفت: 
اينان خدا نيست، نه ستارگان بزرگ و نه كوچك، و نه خود زمين و آسمان، و آنان 

توسط يك  "(جادوگران) در گمراهي و غفلت غوطه ور هستند. همه آنها اجبارا
                                                       

.(گناهان بعضي آشكار است و پيش روي ايشان به 24، 5نخستين نامه پولس رسول به تيموتيوس.  - 1
  .)را تعاقب مي كند داوري مي خرامد، اما بعضي

ماه و ستارگاني كه تو  كه صنعت انگشته اي توست و به(چون به آسمان تو نگاه كنم  3،  8 ور، بز - 2
  .)آفريده اي است
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آنجا مشخص مي شوند كه يك نيروي ديگر آنان  نيروي قهار در حركت هستند و از
را پديد آورده است كه قادر است همه موجودات را به حركت در آورد و او 

اي خداوند و پروردگار بر «و او همواره دعا مي كرد و مي گفت: ». خداوند است
  ».من ظاهر شو

و خداوند با ديدن اعتقاد او، بر او ظاهر شد و از زمين و تبارش خارج 
در اين باره به ما آگاهي مي دهد. و اين داستان حقيقت دارد، زيرا اگر  1نمود. فيلون

تعمق كني خواهي ديد كه كتاب مقدس نيز در اين باره اشارت دارد. بدين سان كه 
نوح انساني راست انديش و عادل در خاندان و تبار خود «در باره نوح گفته مي شود: 

  .2»گرفتبود، و مورد پسند خداوند قرار 
سپس در باره ظاهر شدن خداوند نزد او و فرمان مربوط به كشتي نوح 
سخن مي رود. ليكن در باره ابراهيم از پيش سخن نمي گويد، همچون نوح و ديگر 

. 3»اي ابراهيم از طايفه و سرزمين خود بيرون بيا«پيامبران، بلكه خداوند تنها گفت: 
وسل به طالع بيني خدا را شناخته بود، و به از اينجا آشكار مي شود كه ابراهيم با ت

همين علت نيز خداوند او را از درون گناهان خارج نموده به او و نسلهاي او قول داد 
  كه خداوند جاوداني باشد.

ليكن من بايد طالع بينان كلداني را مورد سرزنش قرار دهم زيرا آنان 
ها را باور دارند. و من آن ها  برخلاف يونانيان و ديگر مردمان، چنين خرافات و ياوه

را بايد نه با سخنانم، بلكه توسط بارسغ مقدس سرزنش كنم زيرا او مي گويد: 

                                                       
  .167، ص 3فيلون. تفسير سفر پيدايش. كتاب  - 1
. (اين است پيدايش نوح، نوح مردي عادل بود و در عصر خود كامل. و نوح با 9، 6سفر پيدايش.  - 2

  خدا راه مي رفت.
از ولايت خود و از مولد خويش و از خانه پدر خود به «. (و خداوند به ابرام گفت: 1، 12همانجا،  - 3

  سوي زميني كه به تو نشان دهم بيرون شو).
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سزاوار نيست كه ما به سخنان بي معني آنان توجه كنيم، زيرا اعتقادات راسخ و «
  ».راستين ما خود بخود براي آنان سرزنش تلقي مي شود

كه من مايلم نه به سخنان شخصي خود اكنون باز هم به آنان بپردازيم. اين
بلكه با بهره گيري از سخنان خودشان بحث را به پيش ببرم و بر پايه سخنان خودشان 
آنان را مورد سرزنش قرار دهم تا اگر افرادي هستند كه در دام آنها افتاده اند، علاج 

ت تاثير آنها يابند و آنان كه هنوز در دام غفلت ايشان نيفتاده اند آگاهي يابند و تح
  قرار نگيرند.

و اكنون ما مي بينم كه دانايان طالع بيني و مفسران صور فلكي، با توجه به 
چنين اعتقادات پوچ دچار اشتباهات متعدد شده اند. و از آنجا كه آنان در دانش و 
علوم مهارت ندارند، زمان را با دقايق بي شمار ساعت ها و دقايق را با اجزاء ريزتر 

اندازه يك چشم به هم زدن مي سنجند و پولس رسول در اين باره چنين گفته  يعني به
. و تفاوت هاي بزرگي ميان زايش ها و 1»ناگهان در يك چشم به هم زدن«است. 

زمان هاي (خيالي) آنها وجود دارد. يك لحظه در باره انسان زاييده شده مي گويند 
به ما يك لحظه بعد آن مخلوق كه ثروتمند خواهد بود، شهردار يا صاحب منصب، ا

وراك روزانه ـــــــمي شود و خانه به خانه آواره كسب خ فقير و تنگدستي تبديل
  مي گردد.

بر پايه باور آن ها، دايره صور فلكي را به دوازده بخش و هر بخش را به 
كي دور زمين ـــــــــروز تقسيم مي كنند، و خورشيد سالانه با دوازده صور فل 30

خد. و هر يك از دوازده بخش را به سي بخش تقسيم مي كنند و هر يك از مي چر
سپس به  ،  ثانيه 30بخش را به  60قسمت و هر يك از  60به  "بخش را مجدا 30اين 

                                                       
 مجرّد به العيني، در لحظهاي، در طرُفه. [52، آيه 15صحيفه نخست پولس رسول به قرنتيان. فصل  - 1

 خواهيم متبدل ما و برخاست خواهند فساد بي مردگان، و داد، هدخوا صدا كرَنِاّ زيرا اخير، صور نواختن
  .]دش
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اجزا و لحظه هاي بيشمار تقسيم مي كنند و در اين فاصله زماني تلاش مي كنند زايش 
  مخلوقات را تعيين نمايند.

يم كه آيا آنها مي توانند ثانيه هاي سريع ساعات را كنترل اكنون بياييد ببين
كنند. بچه در اثر دردهاي زايمان مادر زاييده مي شود. قابله تلاش مي كنند مشخص 
نمايد كه نوزاد پسر است يا دختر و از گريه او متوجه مي شود كه نوزاد زنده است. 

خش سپري مي شود؟. چرا ب 60اكنون در فاصله اين زمان چند دقيقه از هر يك از 
  بخش ريزتر يعني لحظه تقسيم مي شود. 60بخش خود به  60كه هر يك از 

و با گذر اين همه دقايق به طالع بين اطلاع مي دهند كه نوزاد زاييده شده 
است و طالع بين چند دقيقه و ثانيه بايد در اين اثنا محاسبه كند؟ يعني تا زماني كه 

اد مي ماند، چنين اتفاق مي افتد كه شمار دقيقه و ساعت قابله در انتظار گريه نوز
مربوطه در همان خانه كه بچه زاييده شد، قرار نمي گيرند. بنابراين ساعت شمار و 

تا بدانند نوزاد در چه  ، عمل آورند، روز و شبدقيقه شمار بايد تلاش فراواني به 
  زماني زاييده شده است.

تعدد سپري مي شود تا طالع بين به زمان من باور دارم كه ساعات و دقايق م
 12زايش نوزاد پي ببرد و اينكه آن ساعت در كدام صورت فلكي و كدام يك از 

بخش  60بخش صورت فلكي رخ داده است. پس [او بايد بداند] كه در كدام يك از 
گانه. اينكه آنان براي  60(زايش نوزاد رخ داده) و آنهم در كداميك از اجزاء 

نين زمان دقيق و قابل درك مي گويند كه بايد يك ستاره برگزيد، كه محاسبه چ
سياره ناميده مي شود، تا امكان تعيين ارتباط عشق ورزي و ستارگان سياره فراهم 
آيد. به همين دليل است كه مي گويند آنان به يكديگر نزديك شده و با هم روبرو 

  مي شوند.
ثر را در نظر مي گيرند، لذا در زايش نوزادان سرعت حداك براي طالع بينان

محاسبه زمان مرتكب اشتباه مي شوند زيرا تجمع ناديده گرفتن كوچك ترين بخش 



 
 
 

كيهانشناسي                                                  40                                              آنانيا شيراكاتسي 
 

 

ثانيه ها و دقيقه ها باعث نادرستي در محاسبه زمان مي گردد. و من در شگفتم كه چرا 
اري تن در ـــــــآنان به چنين كارهاي بيهوده مشغولند و به چنين بي عقلي و شرمس

  دهند. مي
آنان اين داستان هاي بي معني را تا آنجا ادامه مي دهند كه آنان منكر اين 
امر مي شوند كه ما مسئول و صاحب انديشه ها و كردارهاي خود هستيم و مي گويد 
كه خير و شر به خواست و ميل انسان ها نيست زيرا از سوي آسمان بر انسان ها نازل 

ز بايد ايستاد و با آن مقابله نمود زيرا هر چقدر هم مي شوند. در برابر اين انديشه ني
كه اين امر مسخره به نظر آيد، واقعيت اين است كه بسياري افراد دچار اين غفلت 

  شده اند.
و اينك پيش از هر چيز بايد پرسيد كه ستارگان چند هزار بار موقعيت 

ره در حركت خود را تغيير مي دهند، زيرا آنها كه سياره ناميده مي شوند هموا
هستند. بخشي از آنان با سرعت به يكديگر مي رسند، اما برخي ديگر با حركت كند 

به دچار تاخير مي شوند و ناگهان در همان زمان به يكديگر مي رسند و نسبت 
يكديگر پنهان مي گردند. مي گويند كه سير حركتي آنها از قدرت فراواني 

  بر همين پايه قرار مي دهند.برخوردار است و طالع بيني زايش را نيز 
ف خود روبرو ـــــــكلدانيان مي گويد زماني كه ستاره نيك با هم ردي

مي شود، اين به معني زايش يك نكوكار است و هر گاه ستاره بدسرشت با همتاي 
خود روبرو مي شود باعث زايش شخص بدسرشت مي گردد. با اين حال اينان 

ارد كه اگر ستاره نيك به آنجا برسد، شخصي معتقدند كه گاهي هم مكاني وجود د
كه از اين رويارويي زاده مي شود نگون بخت مي شود. و آنان هر گاه نمي توانند 
باورهاي پوچ را تعبير كنند حتي ستاره نيك بختي را نيز به منزلت شور بختي منتسب 

  مي كنند.
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آنان را  و اكنون من چه مي توانم بكنم زيرا ناچارم داستان هاي بي معني
شه هاي راستين منحرف ـــــتكرار كنم. زيرا همانگونه كه سخنان پوچ آنان از اندي

شده اند، به همين گونه هم مهملات آنان بي شمارند. آنان نمي توانند انديشه و درك 
انكه آنان ـــــــــعلت و باعث شرّ و بدي ستارگان هستند، چن "كنند كه اگر واقعا

دي و شر از خالق آن ها سرچشمه مي گيرد. اگر اينان داراي مي گويند، لذا اين ب
سرشت بد هستند پس آفريننده آنها بدسرشت است. و اگر گزينش بدي با ميل 

چنين است، پس آنان كه  "آزادانه آنها صورت مي گيرد، و اگر اين امر واقعا
رت حركات خود را همانند آفريده هاي زنده انجام مي دهند، داراي آگاهي و قد

گزينش مسير خود مي بودند و از مسير انحرافي باز مي گشتند. حال مي توانند اين را 
مه ــــــهم به موجودات بي جان نسبت دهند. اين همه انحراف آنان از ناداني سر چش

مي گيرد. زيرا منشاء خير و شر را به حركت ستارگان منتسب مي كنند. و چون 
ي شود، لذا آن كه در اين لحظه زاده شده جهت همان ستاره متوجه طرف ديگر م

سرشت تلقي مي گردد و اگر همان ستاره كمي تغيير جهت دهد، چنانكه بد باشد كه 
  آنان معتقدند، ماهيت شخص بدسرشت را نيز تغيير مي دهد.  

و اينك اگر تغيير شكل و جهت ستارگان در اثر تغيير سريع ساعات و 
ي و انتقالي روي مي دهد، پادشاهان ضعت ودقايق و ثانيه هاي بي شمار و حرك

مي شوند و چرا نبايد همواره پادشاهان زاده شوند؟ چرا  اين اثناء زادهبسياري در 
تخت پادشاهي از پدران به فرزندان انتقال مي يابد و هيچگاه اتفاق نمي افتد كه 

را به ارث  گاهي پادشاهان بتوانند پي ببرند كه آيا فرزند جانشيني آنان تخت پادشاهي
خواهند برد يا نه. هيچ يك از خدمتكاران به ارباب تبديل نشده اند، ما هرگز چنين 

 ، هواتان آكاز را ،را زاييدامري را شاهد نبوده ايم. اما مي بينيم كه هوزيا، هواتان 



 
 
 

كيهانشناسي                                                  42                                              آنانيا شيراكاتسي 
 

 

را. چرا زمان زايش خدمتكار با ستاره پادشاهان پشت اندر پشت مصادف  1آكاز حزقيا
  نشده است؟

هم آنان مي گويند كه خير و شر به ميل و خواست ما نيست و اينان از  باز
  ما سرچشمه نمي گيرند بلكه زايش افراد خارج از ميل ما صورت مي گيرد.

ي ـــــاين امر درست بود، پس قواعد و نظم و قوانين بي معن "اگر واقعا
. پس وجود مي بودند كه تعيين مي كنند چه چيزي بايد انجام شود و چه چيزي نه

ت. زيرا دي را تعيين مي كنند مفهوم نمي داشداوران و قاضيان كه سزاي نيكي و ب
كه گستاخي و شرارت دزد مطابق طالع و بخت زايش او است و نه به ميل و خواست 
او . و رخداد قتل به خواست خود قاتل صورت نگرفته زيرا  اگر هم تمايل داشت 

كاب قتل ــــــبه حكم طالع خود مجبور به ارتنمي توانست مرتكب قتل نشود زيرا 
مي بود. سخنان و تفسيرها و تلاش آنان بي معني و پوچ است. در غير اينصورت 
بازرگان بسيار مايل مي شد تا بدون آنكه تلاشي انجام دهد و مجبور به مسافرت هاي 

ت و سخت شود، صاحب گنج و مال و منال بي اندازه مي شد. و اگر مجازات و مكافا
وده و عبث ـــــسزاي نيكوكاري وجود نمي داشت، پس تمام اميدهاي مسيحيان بيه

، زيرا مجازات و مرتكب خطا مي شدندمي بود. و در اين صورت همه مردم همواره 
  گرديد. كسي مدعي جزا نميانتقام جويي مطرح نمي بود و 

ه همانگونه كه غافلان و منحرفان مي گويند، آنچه كه روي مي دهد ب
خواست آنها نيست، پس چرا بايد بخاطر آن مجازات شوند. و هر گاه بحث سرنوشت 
مطرح باشد، انقام جويي و مجازات توسط دادگاه مفهوم نخواهد داشت. اكنون كه 
باور ها و عقايد طالع بيني را نكوهش كردم جا دارد سخنان دانايان در مورد ستارگان 

ساي ما معتقد است و پدران روحاني و آسمان را بيان كنم يعني آنچه كه كلي
  آموزگاران ما با خود به كليسا آوردند و آنها با اصول كتاب مقدس مطابقت دارند.

                                                       
  اينان پادشاهان يهود هستند. - 1
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از زمان هاي باستان مردان دانا كه عمر خود را از كودكي صرف پژوهش 
و در علوم حكمت تعمق كرده اند، همه چيز را نموده و بررسي پديده هاي آسماني 

با انديشه خود به عرش اعلا رسيدند و از سوي پادشاهان هدايا و تحف درك كردند و 
و املاك و پيام سپاسگزاري دريافت نمودند. اما پدران كليسا كه عمر خود را صرف 
حكمت كرده اند از مسيرهاي دشوار عبور نموده اند، عقيده خود را حفظ كرده و در 

ن ياد شده در كتاب مقدس با علوم علوم تعمق نموده اند و از آنجا كه قوانين و آيي
طبيعي منافات ندارند، در آنها هماهنگي و يگانگي وجود دارد، لذا آموزگاران 
نخستين مربيان ما محسوب مي شوند. با بررسي گفتارهاي آنان متوجه حقيقت و 
درستي آنها مي شويم و پدران روحاني پيشين ما با برداشت سخنان درست آنان، 

دو سو ريشه و نتيجه و ميوه آنها را بررسي كنند و ما را در باور  تلاشي نمودند از
خداوندي نگه دارند و ما را از ميوه هاي بهره مند و به ريشه ها پايبند نمايند تا باعث 

  سرسبزي و ثمردهي علوم و دانش گرديم.
و اينك آنان مي گويند كه زير كمان آسمان هفت فضاي متحرك قرار 

رسته ها و نظم خاصي در آنها مي چرخند. حركت و چرخش دارد و ستارگان در 
ستارگان داراي نظم زير است. همه ستارگان در كمان آسمان در جهت مخالف حركت 
مي كنند. ماه در پايين روي مدار خود حركت مي كند. بالاتر از آن پنج سياره در 

خود قرار دارد. مدارهاي خود در حركت هستند. اما بالاتر از آنها، خورشيد در مدار 
ي قرار دارند. همه آنها سرد هستند ضعو بالاتر از همه آنها هفت ستاره بدون حركت و

و ميان خورشيد و مدارها قرار داشته حرارت آفتاب باعث سرسبزي و طبيعت پرصفا 
در آنها مي گردد و خورشيد با دريافت حرارت مناسب، آن را به مدارهاي پايين تر 

رد و گرما توسط نور و هوا در ميان مدارها گسترده مي شود از خود ارسال مي دا
به علت اين  ،زيرا هوا داراي سردي است اما نور از گرماي خورشيد برخوردار است

زي ها و درختان ــــــدو عامل مهم، زمين به كمك آب درياها، باعث پديد آمدن سب
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دگان و درندگان و پايان، پرنراهميوه ده و موجودات و حيات، كليه خزندگان و چ
جانوران مي شود. پديده كاهش و افزايش، انبساط و انجماد، تجزيه عناصر، افزايش 

فس، و اختلال نيا كاهش مغز استخوان انسان ها و جانوران، همچنين گردش خون و ت
دهد، زيرا موجوديت در نتيجه تجزيه و خود تجزيه در اثر موجوديت  آنها روي مي

روي مي دهد. و در نتيجه اين تقابل و ضديت بي زيان جهان داراي موجوديت 
  هميشگي است.

    
  در باره پديده ها و حركات موجود ميان زمين و آسمان - 6

همه موجودات به لطف خداوند و انساندوستي در جهت رفاه بشر آفريده 
شده اند و به حق همان قدر كه خلقت الهي دقيق و درست است به همان ميزان نيز از 

  مديريت عاري از خطا برخوردار است.
حال، باد، ابر، برف، برفك، هوا و رنگين كمان داراي ماهيت يگانه اند. 
رعد نيز مانند اينان است، همچنين برق و پرتو. در ميان آنان مشتركاتي وجود دارد 

نيز آناني هستند كه نتيجه مشتركات بوده  .وجودي جهان به شمار مي روند كه علت
  بصورت نمادهاي قابل ديد و رويت تجلي مي كنند.

 اينك، باد داراي جنسيت سرد است كه اجزاء ريز مجزايي [رطوبت] را
كه از سطح آبهاي دريا بر مي خيزند و در خدمت كوه ها و دشت ها  متراكم مي سازد

رند. اما در فصل زمستان، در اثر سرماي شديد، ابر حاوي رطوبت تقسيم قرار مي گي
و تجزيه شده در جاهاي مرتفع قرار مي گيرد كه ما آن را برف مي ناميم. و اما در 
اثر همان ميزان سرما در وضعيت جوي صاف زماني كه آسمان صاف است از رطوبت 

ي وزد و روي زمين مي نشيند كه زياد و مرتفع اجزايي همانند برف يا باد به پايين م
ما آن را برفك مي ناميم. و اما در هواي صاف، بادي با دماي ملايم روي زمين 
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پراكنده شده امكان تنفس موجودات را فراهم نموده باعث رشد يا تجزيه موجودات 
  هوا مي ناميم. "مي گردد كه ما آن را معمولا

زماني كه آفتاب به نصف  و اما در فصل بهار اغلب بارندگي روي مي دهد.
النهار نزديك مي شود، حرارت و رطوبت در هم مي آميزند و پس از بارندگي بخار 
رطوبت به سوي اشعه آفتاب صعود كرده در هوا پراكنده مي شود. بخار رنگ هاي 
گوناگون به خود مي گيرد و باقوس آسمان تطابق مي يابد كه مردم آن را رنگين 

نشانه پايان يافتن بارندگي شديد است. اما اگر رنگين كمان كمان مي نامند. و آن 
وفان تبصورت مضاعف ديده شود، اين امر نشانه وقوع بارندگي شديد و  "مجددا

سهمگين است. اما اگر تك باشد به معني پايان يافتن بارندگي است زيرا از آغاز 
رطوبت آن  كهاست. چنين ديده شده و نتيجه تراكم اجزاء ريز همانند دود غليظ 

  سپس شفاف و درخشان مي گردد. وصاف شده و از ذرات گرم خلاص 
از آغاز پديد آمدن آسمان و زمين و از زمان آغاز بارندگي، اين نشانه 

پي  وجود داشت كه به لطف آن انسان ها به چگونگي بارندگي شديد و توقف آن
دگي شديد پديد آورد و بردند. در همان زمان [خداوند متعال] بلايايي از طريق بارن

 1توسط آن مردم را در دوران نخستين تنبيه كرد. و او با آن قديس [نوح] پيمان بست
كه سيلي چون خشم شديد ديگر روي نخواهد داد. ليكن بارندگي هاي عادي كه پيش 

وفان توفان بزرگ روي مي دادند، همچنين ديده شدن رنگين كمان كه پيش از تاز 
ندگي و پرتوهايي با رنگهاي روفان نوح نيز ادامه يافت، يعني باتوجود داشت، پس از 

گوناگون كه رنگين كمان را تشكيل مي دادند. و انسان ها باعلم به اين امر، اميد خود 
  را به نخستين خلقت كامل بسته بودند.

اما رعد كه ناگهان در سه فصل از فصول سال روي مي دهد، هرگز در 
بلكه اغلب در فصل بهار پديد مي آيد. بايد توضيح دهم فصل زمستان رخ نمي دهد 

                                                       
  . 18، آيه 6سفر پيدايش. فصل  - 1



 
 
 

كيهانشناسي                                                  46                                              آنانيا شيراكاتسي 
 

 

چه علت روي مي دهد. ابرها در فصل زمستان باران زا نيستند و آنچه به كه چگونه و 
كه پايين مي ريزد خود رطوبت آب است و به همين علت هم نمي توانند صدا ايجاد 

اثر حرارت آفتاب كنند. اما در فصل بهار هوا رطوبت زيادي به خود مي گيرد و در 
و فشار آن شدت يافته با توفندگي شديد به دريا نزول مي كند و مست گونه آب را 

ادهاي ديگر آن را در بر ــــــــبه بالا مي مكد و با سنگيني زياد پيش مي رود. اما ب
د ــــد و با برخورد شديد انفجار پدينمي گيرند، و با سختي از آسمان عبور مي كن

ر كم پشتي [ابرها] نمي توانند توده هاي كامل آب را فرو ريزند، لذا مي آيد. دراث
همانند زنان حامله اي كه زايمان سخت دارند، فرياد و فغان بر مي آورند. ما به آن 
رعد يا تندر مي گوييم و آن هم نه به علتي و دليلي ساده، زيرا هنگام زايش انسان ها، 

نعره چيزي نيست به جز از اين كه روح را به كه بسيار دشوار است، فرياد و فغان و 
سوي خود مي كشد و فرياد بر مي آورد تا بتواند آن را كه در درون قرار دارد به 

طبيعي چنين اتفاقي روي مي دهد، كه به توده  هبيرون بفرستد. و اينكه در اين پديد
  هاي عظيم ابري مربوط است وباعث پديد آمدن جرم غليظ سماوي مي شود.

آنجا كه در سرماي زمستان (ابر) متراكم شده و يخ مي زند، همچون  از
سطح زمين حاصل خيز و يا حتي سنگلاخ يخ مي زند. به همين علت نه تنها زمين به 
گرما و رطوبت بلكه به فرياد آسماني نيازمند است تا با حركت هوا در اثر انفجار 

ند و از ريشه بر آيند و نيز صدا، سختي خاك به نرمي تبديل شود و گياهان سبز شو
غنچه هاي روي درختان باز شوند و هر چيزي بنا به طبع عادي خود، غم و اندوه 
زمستاني را كنار نهد و زمين [در اثر آن] بيدار شده و از شادماني و طراوت 

  برخوردار گردد. 
اما اگر در اثر تندر شديد زيان هايي نيز پديد مي آيند، براي نمونه رگبار 

رگ يا برق زدگي، اين امر براي مجازات بي شرمان و به عنوان نصيحت براي همه تگ
آناني روي مي دهد كه از ترس آفريدگار در قلبهاي خود محروم هستند. گرز، 
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شكنجه، زنجير، دستگاه هاي مختلف، خدمتگزاران و جلادان در دست انسان وسايل 
شاهان از انسان ها متنفرند بلكه شكنجه محسوب مي شوند، و آن نه به اين علت كه پاد

بر عكس، آنان خدمتگزارند، خلاق و صلح دوست، سازنده و وضع كنندگان قوانين 
نيكو. اما آفريدگار متعال با توان آفرينش، نيكوكار، انسان دوست، اندرز ده و 
سازمانده و قيم انسان هاست. همه پديده هاي طبيعي تابع راي او هستند و با ترس و 

ر خدمت او قرار دارند. وفور باران دشت ها را پر آب مي كند، خشكسالي وحشت د
زمين پر طراوت را خشك مي كند و باعث بيماري و آفت شديد مي شود و به طور 
كلي جان انسان ها و جانوران را مي گيرد. و هنگامي كه خشم او تحريك مي شود، 

امروز ما اين توده آتش ، آتش از آسمان فرو مي ريزد. و سدوميانداستان مانند 
فرود آمده از آسمان را برق مي ناميم، زيرا وقتي به (زمين) مي رسد، گويي فرمان 
خشم آلود آفريدگار را اجرا مي كند و بدون توقف از درون زمين سخت عبور كرده 
به نيم كره داخلي مي رسد تا در جايي قرار گيرد كه از آن جدا شده است. اين 

كه ما آن را پرتو و درخشش ستارگان مي ناميم. از آنجا كه در اثر همانند آتشي است 
برخورد شديد جوي حركت متعادل دچار مشكل مي شود، لذا نور از درون شكاف 

و قادر به درك تنگ ديده مي شود. اما، ما وقتي از مسافت دور به آن مي نگريم 
  ر مرتفع نيست.، فكر مي كنيم كه ستاره سقوط كرده و نوصحيح پديده ها هستيم

برخي فيلسوفان كليسايي مي گويند كه هواي سرد و شديد، كه ما به آن 
اثير مي گوييم، به سوي ابر نزول مي كند، آب را به گلوله هاي يخ تبديل مي سازد و 
آن تگرگ است. آنان همچنين مي گويند كه باد باعث رعد و برق مي شود. از آنجا 

در خود گرما دارند، هرگاه باد با ابر  "طبيعتاكه همه موجودات، خشك يا مرطوب، 
اصابت مي كند از ابر آتش مي جهد و صداي انفجار پديد مي آيد. بر اساس آن اگر 
اصابت بصورت آرام صورت گيرد صدا و آتش ضعيف توليد مي شود. و اما اگر 
اصابت باد شديد باشد، پس آتش و صدا هم شديد تر خواهند بود و هوا قادر به 
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د به سوي ابر نبوده به پايين فرو مي ريزد. و جايي كه فرو مي ريزد، عاري از صعو
  امنيت است.

و اما اينكه ما نخست آتش [برق] را مي بينيم و سپس رعد را مي شنويم، 
علت آن اين است كه اگر چه آتش و صدا همزمان از ابر بيرون مي جهند، اما نخست 

ك مي كند تا گوش. چشم قادر است آتش آتش را مي بينيم زيرا چشم سريع تر در
دور را كه از ابر توليد شده تندتر مشاهده كند، اما گوش تا وقتي كه صدا به مسافت 

  نزديك برسد قادر به شنيدن صداي دور دست نيست.
اما در مورد درخشش ستارگان مي گويند كه همان باد در وضيعت جوي 

نند ابر (آتش) مي جهد، اما از باد عادي خود با خودش اصابت مي كند و از آن هما
(آتش) ضعيف بر مي آيد و نه به شدت آتش ناشي از ابر، و با عبور از قشر فوقاني 

  هوا، در آنجا قرار مي گيرد.
  
  در باره كهكشان -7

آنچه كه كهكشان ناميده مي شود آن نيست كه فيلسوفان بدسرشت به 
رتيب كه، برخي در باره آن مي گويند افسانه پردازي در باره آن پرداخته اند. بدين ت

ان نادان ترند، ــــــگويي جاده و رد پاي خورشيد قديم است. اما ديگران كه از آن
است كه اهالي آتن آن را سوگ سفيد مي نامند.  1پرسفونيامي گويند كه پرده 

را در اين مسير رانده است. پيروان  گرونگله  2ديگران مي گويند كه گويا هركول
است. باز هم   3آرامازدهمسر  هرانظريه مي گويند كه شير ريخته پستان  همين

                                                       
  زيرزميني آيدا و دختر دمتره و زئوس بود.  الهه باروري و همسر خدايدر اساطير يونان قديم،   - 1
  در اساطير يونان به فرزند زئوس . - 2
  اهورامزدا. - 3
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در سرماي سخت زمستان كاه متعلق  1برخي از پيشينيان ارمني مي گويند كه واهاگن
به بارشام نياي آشوريان را دزديده بود كه ما بصورت سنتي آن را اثر و رد پاي كاه 

  (كاه كشان=كهكشان) مي ناميم. 
را دور بريزيد، اي مردان خدا، و توجهي به اين گونه مطالب همه اين ها 

معطوف نكنيد، زيرا فيلسوفان نيكو در اين باره گفته اند كه اينها انبوه ستارگان 
  بزرگ و كوچك هستند كه از دور دست بصورت توده ديده مي شوند.

و اما، ما كه شاگردان معلمان كليسا هستيم، مي گوييم كه همه موجود ات 
لا و پايين با نوار به يكديگر مرتبطند. در اثر پراكندگي نوار فوقاني سوسوي غليظ با

و متراكم آتش پديد آمده و قابل رويت مي شوند. علت درست وجود(كهكشان) اين 
  است.

  

  در باره ستارگان شمالي - 8
اين ستاره هاي موسوم به قطبي، كه در جاي خود مي چرخند، در شرق 

هم غروب نمي كنند، آنگونه كه ستاره هاي گاري (دب اكبر) طلوع نكرده در غرب 
هستند، كه مانند چرخ رو در رو مي چرخند و گروه ديگري از ستارگان كه هميشه 
در نزد آنها ديده مي شوند. من مايل نيستم سخنان پوچ فيلسوفان بدسرشت را در باره 

ملالت و خستگي شما همه اينها تكرار كنم. زيرا دروغگويي زياد ممكن است باعث 
  شود. ما تنها مطالبي را بيان مي كنيم كه درست مي دانيم. 

آنها (ستارگان قطب شمال) نشانه هاي قابل ديد هستند، زيرا از سوي ما 
قابل ديد بوده به آفتاب نامرئي همانندي دارند. اين سه گروه ستارگان مجزا از هم 

زاير با خشكي هستند. اگر آنها راهنماي مسافران دريايي براي يافتن ارتباط ج
(ستارگان شمالي) وجود نداشتند، پيدا كردن اين ارتباط ممكن نمي بود. ليكن اينها 

                                                       
  يا بهرام. در اساطير ارمني خداي جنگ و زاده آتش بود.  ورثرغتهبرابر با  - 1
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كن ـــخيلي مورد نيازند، زيرا ارتباط جزاير مجزا و سواحل اصلي خشكي ها را مم
مي سازند. تنها افراد آشنا با اين ستارگان هستند كه مي توانند سفرهاي دريايي را 

  سان و ممكن سازند.آ
عادت بر گفتن حقايق بر اساس اطلاعات موثق است. مي گويند، كشتي 
در روز منحرف و سرگردان مي شود و اما در هنگام شب به كمك خرس آسماني به 
مسير درست باز مي گردد. ليكن مقام آفريننده همه آنها داراي اهميت فراوان است. 

ي ها و قايق ها غرق نمي شوند، بلكه هزاران به لطف ستارگان دب اكبر نه تنها كشت
نفر در سلامت كالاهاي مورد نياز خود را در كشتي ها بار كرده به خانه مي برند. 
حال اگرمطلب اين است پس مخلوقات آسماني بي معني و بي فايده نيستند، بلكه 

  براي رفاه و استفاده انسان پديد آمده اند.  
  
  در باره ماه -9

صر بت پرستي و پدران كليسا در باره دومين كره نوراني دانشمندان ع
هزاران چيز مي گويند، ليكن من مايلم مطالبي را بيان كنم كه اين دو كره را با 

  يكديگر هم راي و متحد مي گرداند.
جنس دايره ماه را كسي مي داند كه آن را آفريده است، اما دانشمندان 

ي گرد، خالص، محكم و سخت است. از قديم چنين گفته اند: ماه يك جرم سماو
خود داراي نور نيست بلكه نور خود را از خورشيد مي گيرد. همانگونه كه آينه در 

  برابر خورشيد نور آن را منعكس مي سازد، كره ماه نيز چنين مي كند.
ليكن دو نفر از پدران روحاني معتقدند كه ماه از خود نور دارد و آن را از 

و مي گويند كه تقسيم نور ميان اجرام مختلف كار دشواري خورشيد نمي گيرد. 
براي خداوند نبود، زيرا نور خورشيد از نور ماه متفاوت است. و نور ستارگان نيز با 

مي گويند و آن از  پوسوراآنها اختلاف دارد. نوعي حشره وجود دارد كه به آن 
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آن كتاب خواند.  روي دم خود نور پخش مي كند. در تاريكي مي توان در زير نور
اكنون اگر خداوند به اين موجود ناچيز قدرت نوردهي ارزاني داشته كه نور را از 
منبع ديگري اخذ نكند، بلكه منبع نور در بدنش قرار دارد و متفاوت از همه انواع 
نورهاي ديگر است، كه نه سفيد است و نه آبي روشن، نه زرد است و نه سرخ، بلكه 

منحصر بفرد، مي گويند كه بر همين  "ست، نوري ملايم و كلابه رنگ سبز نزديك ا
اساس نيز خداوند به كره ماه منبع نور بخشيده و آن وابسته به ديگري نيست. اما من 

د ــــــنظر دانشمندان عديده را مي پسندم كه بر پايه آن ماه نور خود را از خورشي
  مي گيرد.

مربوط است كه به اثر مهر  هاي سياه روي ماه در باره آنچه كه به لكه
شباهت دارد، دانشمندان باستان معتقدند كه ناهمواري هايي مانند (ناصافي هاي) سطح 

از خود نوري ندارد، لذا نمي تواند نوري همسان با  ( ماه) ياقوت هستند. از آنجا كه
ز كه خش و ناهمواري ــــــنور خورشيد داشته باشد. مي دانيم كه كره بلورين ني

  رد نمي تواند نور شفافي منعكس سازد.دا
ليكن پدران روحاني مي گويند آنچه كه روي كره ماه ديده مي شود، 
خشكي و دريا است. همانگونه كه آينه شيي روبروي خود را نشان مي دهد، همان 
گونه نيز ماه تصوير زمين و درياها را منعكس مي سازد. اين امر مانند اين سخن الهي 

د ماه آينه است و خود بزرگ است همانند زمين. من مي خواهم اين است كه مي گوي
مطلب را با يك مثال بيان كنم. شهر هايي را در نظر بگيريد كه روي زمين اما جدا از 

كه مشرف به شرق هستند.  يدهم بنا مي شوند. به خيابان ها و ميدان هايي نگاه كن
ند و روشنايي آنها شبيه هم چگونه است كه همه كوچه هاي تنگ باهم روشن مي شو

ت ـــــاست. چرا اينگونه است، اگر نه به اين (علت كه) همه آنها نور مساوي درياف
. چون نور تابيده شده يدو اينك نور چراغ را با بزرگي نور ماه مقايسه كنمي كنند. 

از چراغ خيلي ضعيف است، پس وقتي كه افراد زيادي در اتاق جمع مي شوند، و 
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لوي چراغ مي ايستد، سايه ديگران اين سو آن سو مي افتد و آنهم نه شبيه يك نفر ج
هم. اين امر بدين دليل روي مي دهد كه نور چراغ شديد نيست و نمي تواند سايه همه 
افراد را به يك اندازه پديد آورد. آن كه به چراغ نزديك تر است سايه بزرگتري 

  رد.دارد اما آنكه دورتر ايستاده سايه كوچك دا
و اينك اگر ماه بزرگ نبود نمي توانست سايه برابر براي ساكنان شمال و 

خداوند كرات نوربخش «جنوب پديد آورد. مطابق گفته كتاب مقدس بزرگ است: 
  . 1»را به نشانه زمان، روز و سال پديد آورد

اين نشانه هاي كرات نور بخش براي مردم بسيار سودمند هستند. اگر كسي 
درست از حيطه منظم آن ها خارج نشود و از تجربه زيباي آن بطور با محاسبه نا

سودمند استفاده كند، و مطالب انحرافي در آن ها وارد نسازد، مي تواند موارد بسيار 
  مفيدي درآنها بيابد.

نشانه فصل بارندگي هستند.  "بدين سان، ناملايمي هوا و بادهاي سرد اكثرا
شود، اين امر به نشانه وضعيت جوي صاف اگر ماه در طول سه روز صاف ديده 

است. اما اگر نشانه هاي سرخ يا تاريك در هلال ماه ديده شوند، بدين معني است كه 
بارندگي بسيار شديدي از سوي ابرهاي آسمان روي مي دهد و در جنوب صداي 

  غرش به گوش خواهد رسيد. 
هاي سياه آفتاب زماني كه ماه انبوه ابرها را نشان مي دهد و همان روز ابر

دي روي ـــــرا در بر مي گيرند، بارندگي زيادي خواهد شد و يا اينكه توفان شدي
مي دهد وبادهاي سرد خواهد وزيد. اول ماه هر گاه شفاف و آرام باشد، ناگهان 

ته ـــبادهاي شديدي مي وزد و گردباد و توفان پديد مي آيد، ابرها روي ابرها انباش
  و وحشت و نگراني مي گردند.مي شوند و باعث رعب 

                                                       
  . 14، آيه 1و سفر پيدايش. فصل  7. آيه 135ور. فصل بز - 1
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و از همه اين ها چنين روشن مي شود كه همه نشانه هاي كرات نور بخش 
براي جهان سودمند و مفيد هستند. ناخدا كشتي را به دريا نمي برد تا دچار توفان 
شديد نشود. مسافران آگاهي مي يابند و درروزهاي توفاني و باراني خارج نشده و سر 

ي ــــــهمين سان نيز دهقانان به مناسب ترين زمان كشت و زرع پ كار نمي روند. به
  مي برند.

در اثر تحولاتي كه روي ماه رخ مي دهد، جانوران اشباع مي شوند، و نهال 
ها داراي رشد و نمو سودمند شده كدورت ماه باعث نابودي آنها نمي گردد و در 

از آنجا كه ماه داراي ماهيت باعث استواري و قوام آنها مي شود.  ،صورت تكميل ماه
گرم و نمناك است، اين امر مي تواند دليلي براي مطلب زير برايت باشد. آنان كه 
 رزير نور ماه مي خوابند، سر آن ها نمناك مي شود. و يا اگر گوشت خام را زير نو

ماه آويزان كنند، خيلي سريع خراب و فاسد مي شود. همه افرادي كه كمبود آب 
  ماه اشباع مي شوند از جمله حتي ريشه درختان.دارند، از 

اس ــــــمي گويند، كه گويا حركات آبهاي اقيانوس در قاره اروپا احس
مي شود، از جمله وفور يا كمبود آب (جزرو مد). و مي گويند كه اين امر در اثر 

ماه روي مي دهد. در زمان هلال نو، مي گويند كه دريا آرام است اما با  اهله
ي كه غربي ناميده يل ماه دريا دچار توفان و ناآرامي مي شود. باز هم در دريارشدهلا

مي شود، همانندي دروني وجود دارد و مي گويند آب هاي آن جذب و كم مي شود 
طح آنها بالا ـــــو همراه با كاهش قوس ماه آن ها هم كم مي شوند و با تكميل ماه س

  پديده هايي كه در دريا و زمين رخ مي دهند.مي آيد. حال اين ها هستند نشانه ها و 
ماه نيز مانند خورشيد، باعث سنجش زمان، روزها و سالها مي شود، شب و 

. هر گاه سه هلال نو مي گذرد، هلال نو تا هلال نوساعت، اما ماه از  24روز و 
و روي ــــــخورشيد يك فصل از سال را سپري مي كند. و هر گاه دوازده هلال ن
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، يك سال بر اساس گاهشماري يهود مي گذرد كه اساس محاسبات مي دهد
  گاهشماري عهد عتيق را تشكيل مي دهد.

و اما زمان حكمراني ماه در شب است كه مي تواند نور پخش كند. اگر 
قرص ماه را با پرگار به دو نيم تقسيم كنيم، يك نيمه آن براي ما قابل رويت بوده 

ديگر در شب به سر مي برد. و ماه در حركت مداوم  داراي نور كامل است، اما نيمه
  خود رشد و نمو و تغييرات خود را نشان مي دهد.

آفتاب همواره در همان مسير حركت نمي كند. به سمت جنوب و يا نصف 
اه بزرگ ـــــــالنهار متمايل مي شود. ماه به هردو اين پديده ها نيز ارتباط دارد، گ

ي كه ماه در جو داخلي قرا دارد، و خورشيد بالاتر از مي شود و گاه كوچك تا زمان
پس هر گاه ، آن در جو پنجم، هنگام حركت دوراني اين دو به هم نزديك مي شوند 

خورشيد به ماه نزديك مي شود، نور ماه كاسته مي شود، زيرا با قرار گرفتن در 
ر كامل جذب بالاي كره ماه نور بصورت مستقيم و قائم بر آن تابيده مي شود و نو

مي كند البته تا زماني كه خورشيد بالاتر از آن قرار داشته باشد. و اما نيمه ديگر ماه 
كه مشرف به پايين به سوي زمين است، نور خورشيد بر آن نمي تابد و نيمه پايين ماه 

  با سايه آن پوشيده مي شود.
ه شده و هر گاه ماه از خورشيد دور مي شود، بزرگتر مي شود و نور تابيد

نيز روشن  هاز خورشيد افزايش مي يابد، زيرا با دور شدن از خورشيد، نيمه پاييني ما
  ر شده از پايين به سوي بالا منتقل مي گردد.ومي شود و سايه از آن د

علت مشخص اين امر چنين است. نيمه هاي بالا و پايين نسبت به هفت 
يم ــــخش روزانه و شبانه تقسساعت) به دو ب 24آسمان(فضا) با چهار تا شش ساعت (

مي شوند. وقتي كه ماه به مغرب مي رسد، در نيم كره پاييني زمين، دو شش 
ره پايين ــــــ) خورشيدي سپري مي شود و باعث ساعات شبانه در نيم ك12ساعت(

) در نيم كره شمالي ديده مي شود، 12مي گردد. برعكس آن، وقتي دو شش ساعت(
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كن هميشه هم چنين ــــــروشن مي سازد. لي "ه را كاملاجايي كه خورشيد قوس ما
نمي شود كه ماه از خورشيد نور كامل دريافت كند. بلكه به اين بستگي دارد كه به 

  خورشيد نزديك و يا از آن دور مي شود. 
وقتي كه نور ماه كامل مي شود، قرص كامل ماه ديده مي شود، اما به 

اهده ـــــه شدن نور ماه در هر دو سوي آن مشكاست .تدريج نور آن كاسته مي شود
ته ــــمي شود. هر گاه يك سوي آن داراي نور بيشتري باشد، نور سوي ديگر كاس

مي شود و بالعكس هر گاه يك روي آن نور كمتري داشته باشد سوي ديگر روشن 
تر مي گردد، زيرا سايه سوي ديگر را مي پوشاند. هر گاه از غرب به سوي شرق 

مي كند، در اين هنگام قرص كامل خود را نشان مي دهد. اما هر گاه در حركت 
شرق نورش بتديج كاهش مي يابد، در غرب هلال ماه شروع به رويت مي كند و 
سوي ديگر ماه كه رو به خورشيد است چنين روشن مي گردد هر گاه هلال ماه در 

رود. كاهش سمت ديگر باشد، نيم قرص ماه پوشيده شده در تاريكي فرو مي 
از نور محروم مي شود تا  "روشنايي به علت سايه آن است كه در آن گاه كاملا

  با نور خورشيد روشن گردد. "زماني كه مجددا
باز هم، اگر چنين اتفاقي روي دهد كه ماه داراي قرص كامل، نيم قرص يا 

كره  غير قابل رويت باشد و در نيم كره بالا قرار گيرد و خورشيد رو در روي نيم
پايين قرار گيرد، و هر دو با هم رو در رو شوند، خورشيد بطور همزمان در حد فاصل 
ميان آنها، نمي تواند به سوي شمال نور برساند و ما قرص ماه را در تاريكي مي يابيم. 
و لذا ما اين پديده را فقدان ماه مي ناميم. و اين امر نه به معني فقدان خود ماه بلكه 

، زيرا ما دايره ماه را در جاي خود مي بينم. در اثر حركت سريع فقدان نور است
كرات نوربخش بالا و پايين زماني كه ماه از (خورشيد) دور مي شود، ديگر بار نور 

  طبيعي خود را به دست مي آورد و سايه زمين از روي آن محو مي گردد.
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رار ــــــو بدين سان همه اجرام سماوي در فرآيند پيدايي و فروپاشي ق
مي گيرند. نقش آفريدگار در اين فرآيند كم نيست. كسي فكر نكند كه اگر 
موجودات دچار فرو پاشي نمي شوند، آن ها را آفريننده فرض كند. مردم كه از 

  نعمات كرات نوربخش بهره مي برند، آفريدگار را از همه آنها برتر بدانند.
  

  در باره خورشيد - 10
دان عصر بت پرستي و عهد مسيحيت درباره ارائه نظرات مشترك دانشمن

  نخستين نوربخش بزرگ در اين اثر براي من حائز اهميت فراوان است.
اينك به پيروي از آنان بايد بگويم كه ماهيت و جنس خورشيد تنها 
برآفريدگار آشكار است. ليكن برخي از مردمان شريف در ميان مخلوقات تا اين حد 

 "عنصري گرد، محكم، استوار، متراكم، خالص، كاملا توانستند بدانند كه آن كره
اب ــگرد، بي لكه و نقص است. طبيعت آن سرد است، اما گرما  روشنايي را از آفت

  مي گيرد و به فضا مي فرستد و بدين سان زمين روشن و گرم مي شود.
مطلب زير مي تواند مثالي برايت باشد. هر گاه كره بلوري را جلوي 

رد است، اما پرتوي كه از آن ــــــس "مي بيني كه خودش كاملاآفتاب مي گيري 
مي آيد، درخشان تر از نور خورشيد است و هرجا كه مي افتد آنجا را مي سوزاند، 

سرد است.  "زيرا از پرتوان آن گرما بدست مي آيد، علي رغم اينكه خود آن طبعا
  حال همين امر را در باره خورشيد در نظر بگير.

ر از آباء كليسا با اين نظريه موافق نيستند و مي گويند كه ليكن دو نف
نين ــــمنبع ديگري كسب نمي كند. همچآن را از داراي نور خود است و  خورشيد

مي گويند كه نور خورشيد همان نوري است كه پيش از پيدايي كرات نوراني وجود 
ر در سه روز پيش از داشت، زيرا كرات نوراني در روز چهارم آفريده شده اند، اما نو

كه بصورت ظرفي براي آن عمل  بودآن بصورت پراكنده وجود داشت و خورشيد 
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نموده و آنها را در خود جمع كرد. و خورشيد آنها را در خود جذب نموده همانند 
كه آتش را در خود نگه مي دارد، و به همين مصداق آتش چراغ و نور  است چراغي

. يكي از آنها قدرت نور را نهفته دارد و ديگري چراغ دو پديده جداگانه هستند
آماده روشنايي مي شود. بدين سان كرات نوراني بعنوان ظرفي براي نور اوليه پديد 
آمدند. اگر چه معتقدان به اين امر پدران روحاني هستند لذا من آن گفته هاي پدران 

قت دارند، يعني روحاني را مي پذيرم كه با گفته هاي فيلسوفان نيكوي خارجي مطاب
  . فته مي شوداينكه، نور و روشنايي  از آفتاب گر

اين سخنان فيلسوفان بدسرشت را كناري مي نهيم كه بر اساس آنها، گرما 
هان پخش ـــــدر نتيجه اصطكاك گردش خورشيد پديد مي آيد و فضا آن را در ج
فتاب مي آيد، مي كند. بدين ترتيب نيز بر دانايان روشن است كه گرما و نور از آ

  همانگونه كه مطلوب نظر دانشمندان نخستين بود.
در باره حركت كرات نوراني كه از غرب به شرق و برعكس حركت 
زمين، صورت مي گيرد، بگذاريد براي برخي افراد غير ممكن جلوه نكند و بگذار 

ما مي بينيم كه كرات نوراني از شرق بيرون مي آيند و به سمت «اصرار نكنند كه 
ار برايشان آشكار گردد كه اين زمين است كه آنها را ذبگ». غرب حركت مي نمايند

از شرق به غرب حركت مي دهد. اين امر مشاهده نمي شود، زيرا سرعت حركت 
ي زمين فوق العاده است. حال هركه عقل سليم داشته باشد، با نگريستن به آساني ضعو

صورت گروه متحد نشده  به ، كهدرك مي كند كه خورشيد، ماه و ستارگان متعدد
  باشند، در موقعيت استقرار خود از غرب به شرق حركت مي كنند.

ضرورتي ندارد كه حركت كرات نوراني را در مقايسه با مورچگان يا 
امثال آنها بعنوان مثال نشان دهيم. فيلسوفان عصر بت پرستي مي گويند كه بگذاريد 

يند كه مورچه را برداريد و آن را روي مورچگان مثالي براي شما باشند. مي گو
سنگ آسياب قرار دهيد. خواهيد ديد كه چگونه بر عكس جهت حركت خواهد 
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كرد، زيرا نه مي تواند به كناري منحرف شود و نه در جهت چرخش سنگ حركت 
ث ـــــنمايد، زيرا سنگ آسياب سريعتر از مورچه حركت مي كند و همين امر باع

گردد لذا او مجبور مي شود برعكس جهت چرخش سنگ  مي شود مورچه واژگون
حركت نمايد. و سنگ آسياب با حركت چرخشي خود مورچه را به سمت و جهت 
چرخشي خود مي راند. به همين مصداق اگر مورچه را روي چرخ قرار دهيد باز هم 
او برعكس حركت آن راه خواهد رفت، زيرا چرخ خيلي تند مي چرخد و چون 

اند سرعت چرخش چرخ را تحمل كند و نمي تواند حتي يك سوم مورچه نمي تو
محيط را طي كند، لذا به زمين مي افتد. كرات نوراني را نيز با همين مصداق در نظر 

  بگير.
اينك اگر چه اين مثال مصداق مناسبي است اما ما مناسب نمي دانيم كه 

ك بسنده براي توضيح حركت كرات نوراني به بيان مثال هاي كوچك و مشكو
شويم. اگر كسي با هوشياري تعمق كند، به جهت حركت كرات نوراني بر پايه 
حركت ماه پي خواهد برد، اگر چه به علت اشعه شديد آفتاب پي بردن به اين امر 
توسط خورشيد امكان پذير نيست، به ويژه اگر كسي داراي تجربه قبلي نباشد. به ماه 

كه هنگام غروب آفتاب، چگونه ماه در  نگاه كرده به زمان طلوع آن توجه كن
نزديكي غرب ديده مي شود. اگر هر روز به ماه نگاه كني خواهي ديد كه چگونه 

شخص در م يروز به روز به سمت غرب متمايل مي گردد و توجه كن كه ماه در زمان
چه فاصله اي از شرق حركت كرده است،  اين مطلب به معني ميزان حركت روزانه 

بدان كه اين حركت آسمان است، كه آن را مجبور به چرخش روزانه آن است. و 
  دور كره زمين مي كند و نه حركت خود او.

حركت خورشيد را بررسي كني، اما مي تواني با  ياگر چه نمي توان
استفاده از كرات شبيه جانوران (صور فلكي) در باره آن اظهار نظر نمايي. و اينك 

ها به يكديگر مرتبط هستند، چگونه از شرق طلوع  خواهي ديد كه چگونه همه اين



 
 
 

كيهانشناسي                                                  59                                              آنانيا شيراكاتسي 
 

 

و خورشيد با حركت از . مي كنند، اول قوچ، سپس گاو نر، آنگاه دو پيكر و ديگران 
فلكي قوچ از صورت فلكي گاو عبور مي كند، از اين هم به ديگري و  صورت ميان

  در جهت عكس حركت آسمان به سمت شرق عبور مي نمايد.
در باره حركت خورشيد و كرات نوراني موثق به نظر  اين نظريه پيشينيان

ركت ــــــح فرفرهمي رسد كه اين ها نه با غل خوردن بلكه با چرخش خود مانند 
  مي كنند.

اب مقدس ــــــــبه بحث در باره كرات آسماني بسنده مي كنم و به كت
مطرح  بگذار علائم و نشان ها، زمان، روزها و سالها«مي پردازم كه مي گويد: 

. از علائم و نشان هاي متعدد خورشيد مي توان چنين استنباط نمود كه تنها با 1»باشند
سخنان ديوانه كننده طالع بينان هدايت نشويم، يعني سخناني كه به سرنوشت و 
پيشبيني تولد مربوط هستند، زيرا روي خورشيد تنها يك علامت نيست كه مطرح 

رب ـــــهر گاه ببيند كه ابري از غ:«ه است كه است. خداوند در انجيل به ما آموخت
د كه باران خواهد باريد، و چنين هم مي شود، و هرگاه ي، بي درنگ مي گوي2مي آيد

ن نيز ــــــباد جنوب شروع به وزيدن مي كند، مي گوييد كه گرما مي آيد، و چني
رشيد الهاي عديده مشخص مي شود كه هر گاه خومث. از اين مثال و از 3»مي شود

هنگام طلوع تيره ديده شود، (و اشعه آن داراي رنگ) خون و جرقه برق هستند، اين 
ت ــــــامر بدين معني است كه بادهاي توفاني در پيش اند. و اگر شكل خورشيد ثاب
زماني  مي ماند، هوا منقلب و رنگ آن تيره نمي شود و بادهاي شديدتري مي وزند و

  به معني بارندگي و باران شديد است. ابرهاي بيشتري جمع مي شوند كه

                                                       
  .14، آيه 1سفر پيدايش. فصل  - 1
  تصحيح مي گردد.» از غرب«آمده اما براساس كتاب مقدس به صورت » از شرق«در متن  - 2
  .54-55، آيه هاي 12قا. باب لو - 3
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و باز هم هرگاه آفتاب از پشت ابري به ابر ديگر عبور مي كند و اشعه 
هايي در آسمان مي پراكند، به معني رطوبت هواست. باز هم اگر آفتاب تازه طلوع 
كرده و سوزان باشد به معني هواي باراني است. اما هرگاه آفتاب پيش از غروب 

آسمان را سرخ گون گرداند، بدين معني است كه هواي صاف در پيش سوزان باشد و 
  است. علائم و تفسيرها در سخنان پيشين ارائه شدند.

اكنون به فصول سال، چگونگي آنها و مدت زمان آنها، آغاز فصل سرماي 
زمستاني، نفس خوش و با طراوت بهاري، گرماي سوزان تابستان و سرماي خوش و 

زيم. همه اين تحولات سالانه، در واقع به حركت آفتاب بستگي مطلوب پاييزي بپردا
  دارد، آنها به ترتيب روي مي دهند، به لطف او كه آنها را تنظيم كرده است.

مت جنوب دور ـــــــزمستان اينگونه پديد مي آيد. هر گاه خورشيد به س
ولاني تر طمي شود، و در آنجا رحل اقامت مي گزيند، در اينجا، ما داراي شب هاي 

. هنگامي كه خورشيد در جنوب قرار داد، بادهاي سرد در برابر هواي خواهيم بود
گرم شروع به وزيدن مي كنند و زمين را در بر مي گيرند، و به علت وجود رطوبت 

  دور زمين ، فصل باراني و مه آلود و برفي آغاز مي شود.
كند، و به خط شروع به طلوع از سمت جنوب  "باز هم، اگر آفتاب تدريجا

  استوا برسد، باعث برابري روز و شب مي گردد. 
خورشيد مدت زمان سال را بطور شگفتي آوري تقسيم مي كند هر چه 
بيشتر بالا مي رود، مسير اشعه خود را روي زمين بيشتر تغيير مي دهد و بدين سان 

ه ـــــــــفصل پرطراوت بهار فرا مي رسد. زيرا در فصل بهار است كه گياهان ريش
مي دوانند، چمن زارها سبز مي گردند، غنچه ها گل مي كنند و نهال ها 

ربرمي آورند، درختان شكوفا مي شوند و جانوران، پرندگان و موجودات ـــــــس
دريايي، همه و همه هر يك به سبك و سياق خود، ديگر بار (از خواب زمستاني) 

  مي گردند. بيدار مي شوند و پيام آور نوزايي، عشق و تغذيه
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به فصل تابستان نزديك مي شود و به  "سپس آفتاب مي آيد و تدريجا
سمت شمال متمايل گشته، روزها طولاني تر مي شوند. تا زماني كه خورشيد مدت 
زمان طولاني در هوا است لذا باعث گرماي هوا مي شود و نمناكي دروني زمين را 

همنشين مي گردد و به آنها  ها دانهمي گيرد، زمين را خشك مي كند و با بذر و 
 ،خدمت نموده باعث استواري و تقويت آنها مي شود تا آنها بتوانند رشد و نمو كنند

  همچنين است در باره ميوه درختان.
هر گاه آفتاب به بالاترين ارتفاع مي رسد، سايه اجسام روي زمين كوتاه 

ني تر مي گردند. زماني تر مي شود، هنگام نيمروز سايه ها كوتاه تر و روزها طولا
كه سايه ها بلندتر مي شوند، روزها نيز كوتاه تر مي شوند و در اينجا، نزد ما، كه در 

 .به گونه اي ديگر هستند تا در جاهاي ديگر ها بطور كلينواحي شمالي هستيم، سايه 
ور سالانه دوبار، در هنگام نيمروز سايه اي وجود ندارد، زيرا پرتوان آفتاب از بالا بط

عمودي مي تابند و از هر سو پرتوان درخشان خود را بطور برابر بر روي موجودات 
ارد منافذ تنگ و باريك شده آنجا ود، از بالا تا ژرفاي چاه هاي آب، اشعه نمي افكن

را روشن مي سازد. و اين روزها را روزهاي بي سايه مي نامند. ديگران كه در مناطق 
نند و يا حتي فراسوي آن ها، در سند و سمرقند، دور دست هندوستان زندگي مي ك

سايه مردم بطور كلي از دو سو ديده مي شود. و اين روزها نيز روزهاي دوسايه 
ورت ـــــــــناميده مي شوند. همه اين پديده ها در اثر تحولات مربوط به آفتاب ص

  مي گيرند.
كم كم شروع به هر گاه آفتاب ميوه ها و دانه ها را به حد اعلا مي رساند، 

ند. آنگاه كم كم فصل پاييز فرا مي رسد و تركيب هوايي ملايم فرا شونرم شدن مي 
مي رسد و حد فاصل دو فصل قرار مي گيرد. بتدريج نشانه هاي سرما ديده مي شود 

  و هواي سرد زمستاني خود را نمايان مي سازد.
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ه از اين امر در اثر حركت آفتاب صورت مي پذيرد، كه آهسته آهست
شمال فرود مي آيد و به سمت جنوب متمايل مي گردد. و بدين سان آفتاب با تغيير 

  مسير خود فصول سال را پديد مي آورد.
و آفتاب در طول روزها نمايان مي شود، همانگونه كه كتاب مزامير يا 

. حاكميت روزانه آن 1»روزهاي اداري«، »حاكم روزها«گواهي مي دهد  وربز
نه توسط روشنايي روز از آن يعني هنگامي كه آفتاب از نيم كره  چگونه است، اگر

بر مي آيد و تاريكي را ناپديد و روشنايي را با خود به ارمغان مي آورد، يعني آنچه 
اب پديد ــــــكه روز ناميده مي شود. اكنون آشكار است كه روزانه روشنايي آفت

اشد، بلكه به علت فقدان نور و مي آيد، اما شب نه اينكه از چيزي سرچشمه گرفته ب
روشنايي پديد مي آيد. شب از انعكاس سايه روي زمين پديد مي آيد. زير همه آنچه 
كه در برابر نور قرار مي گيرد باعث تاريكي مي گردد، و سايه زمين عاملي براي 

  پيدايي شب مي شود.
ز چادر مثال زير مي تواند شما را قانع سازد. اگر شما در روشنايي شديد رو

آن را بسيار استوار و پوشيده گردانيد تا نوري از خارج به داخل آن نفوذ  و  بزنيد
ديد كه چه تاريكي محض در داخل آن پديد مي آيد. و بدان كه پديد  دخواهينكند، 

آورنده تاريكي تو هستي، اما چادر علت است، زيرا تمام محلهايي كه فاقد نورند، بر 
شب نيز همانگونه است. آنگاه كه آفتاب به سوي نيم كره آنها تاريكي حاكم است. 

پايين متمايل مي گردد و از روشنايي هوا كاسته مي شود، سايه توده زمين روي آن 
مي افتد، زيرا سايه اي كه ما در طول روز مي بينيم، تاريكي شب است كه از تغيير 

د، سايه روي غرب اشعه آفتاب پديد آمده است، زيرا وقتي كه نور از شرق مي تاب
مي افتد، و هر گاه نور به سمت جنوب حركت مي كند، سايه به سمت شمال متمايل 

رق متمايل ـــــمي گردد. اما هر گاه نور به غرب منتقل مي گردد، سايه به سمت ش

                                                       
  .8، آيه 135ور. باب بز - 1
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مي شود. هنگام غروب آفتاب، سايه توده زمين به بالا متمايل مي شود و بدين سان 
  ي شود كه شب ناميده مي شود. تاريكي بر زمين حاكم م

باز هم تعريف سال بر پايه محاسبه يونانيان به آفتاب بستگي دارد، و اينان 
بر اساس سنن به ارث برده از پيشينيان خود از سال شمسي پيروي مي كنند، از يك 
نقطه خاص تا نقطه اي ديگر آفتاب در طي حركت خود چرخش سالانه خود را 

  تكميل مي كند.
و مي افزايند: » خداوند كرات نوراني بزرگ را چنين آفريد« ند:مي گوي

از اين جمله بايد به معني بزرگي كلمه توجه كرد. به معني ». كرات نوراني بزرگ«
واقعي كلمه، آسمان، زمين و دريا بزرگ هستند. اما ديگران كه همچنين بزرگ تلقي 

اسب بزرگ و يا چند اسب همچون چيزهاي دور و بر ما، براي نمونه، يك  ،مي شوند
در اينجا مضمون اصلي كلمه بزرگي نيست،  ،و يا يك گاو بزرگ، و چند گاو ديگر

  بلكه مقايسه و نسبت يك چيز با چيز مشابه خود است. 
حال، بزرگي كرات نوراني آن گونه نيست كه يك ستاره بزرگتر از ستاره 

و قادر است همه چيز را اي ديگر باشد، كه مي تواند فضاي بزرگي را روشن سازد 
روشن كند، در آسمان طلوع كند و زمين و آسمان و دريا و همه گوشه و اكناف 
زمين را منور سازد، زيرا فضا گسترده اي است كه همه كرات نوراني را از طلوع تا 
غروب و همه حد فواصل و فضاهاي ميان چيزهاي ديگر را يكباره در بر مي گيرد. به 

مه افراد كه در جاهاي مختلف زمين اقامت دارند، به يك شكل همين علت براي ه
ك ديده ـــــــــد. و بدان كه اجرام بزرگ در مسافت هاي دور كوچنديده مي شو

مي شوند، ولي وقتي كه نزديك شده و بررسي مي كني مي بيني كه بزرگ است و 
ر، در همه نه كوچك. ليكن براي آفتاب چيزي وجود ندارد كه نزديك باشد و يا دو

جاي دنيا همانگونه ديده مي شود. دليل و اثبات درست آن، اين است كه همه افرادي 
دازه ــــكه در هند يا بريتانيا اقامت دارند، آفتاب را هنگام طلوع و غروب به يك ان
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مي بينند. شكل آفتاب كه مردم در غرب شاهد هستند براي مردمي كه در شرق 
رب دگرگون ــــــــعكس، شكل آن براي شرقيان در غهستند تفاوتي نمي كند و بر

نمي گردد. و حتي زماني كه به وسط آسمان مي رسد، شكل آن تغيير نمي كند. و 
زه يك ابه اند بطور كلياينك تو فريب نخور، كه (آفتاب) كوچك ديده مي شود، 

 ذرع، و فكر نكني كه همين اندازه است. زيرا اجسام بسيار بزرگ در فاصله دور
كوچك ديده مي شوند. زيرا قدرت بينايي چشم در اثر كمبود نور كاسته مي شود 
نمي تواند تصوير اجسام دور را به خوبي دريافت نمايد و لذا جسم نوراني، تيره و 
تصوير كلي و بزرگي آن كوچك ديده مي شود. آيا هيچ گاه برايت رخ نداده است 

؟ و يا اينكه كشتي روي دريا را چقدر كه از بالاي كوهي پهنه عظيم دريا را ببيني
كوچك مي بيني، آن كشتي كه بارهاي بزرگ در آن قرار دارد و داراي بادبان سفيد 
است و كشتي با سرعت روي آب حركت مي كند. شايد كشتي به اندازه يك جوجه 
كبوتر ديده شود. و يا حتي اتفاق نيافتاده كه از يك بلندي به دشت پهناوري نگاه 

رز در آن با دو گاو مشغول شخم زني است؟ شايد آن را به اندازه يك وكشا كني كه
بيني. همه اين ها به علت دگرگوني هواست كه از توانايي ديد كاسته و بمورچه 

، زيرا نور چشمانت قادر نيست اجسام ياجازه نمي دهد اجسام دور را به درستي ببين
. كوه هاي بلند كه توسط دره هاي دور را چنان ببيند كه در فاصله نزديك مي بيند

ژرف از يكديگر جدا شده اند و هر گاه از دور دست به آنها مي نگري صاف و كم 
ارتفاع ديده مي شوند و نمي تواني عمق آنها را به خوبي مشاهده نهايي، آنها راحتي 

رد ـــــبرج هاي چهارگوش گحتي  متحرك مي بيني گويي دور ما مي چرخند. 
د و گويي دور ما مي چرخند. اجسام بزرگ و ثابت در فاصله دور ديده مي شون

اهده ـــــــمتحرك به نظر مي آيند البته نه در فاصله اي كه در جاي ثابت خود مش
  ردند.گمي 
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به همين مصداق، بزرگي عظيم آفتاب را تجسم كن. ببين چقدر ستارگان 
يكي شب را روشن كنند، در زيادي در آسمان هستند و همه آنها با هم نمي توانند تار

حاليكه آفتاب هر گاه بيرون مي آيد به تنهايي چهار گوشه جهان را روشن مي سازد. 
حتي پيش از طلوع، پرتوان زيبا و دلنشين خود را بر تاريكي مي پراكند و آن را كنار 
زده همه تيرگي و اندوه موجود را دگرگون مي سازد. آفتاب با پراكندن نور خود بر 

ايي ستارگان چيره مي شود و سايه تيره هوا را از زمين بر مي افكند. و هواي روشن
و آفتاب در فصل تابستان هنگام طلوع با  هدلنشين همراه آن بر جهان حاكم شد

پرتوان نازك و باريك سطح زمين را مي پوشاند. چگونه مي تواند پهنه عظيم زمين را 
توسط پرتوان بلند و بيشمار متعلق به ناگهان و بطور همزمان روشن سازد، و گرنه 

حجم بزرگ خود؟ از همه اينها آشكار مي گردد كه آفتاب بزرگ است، همانگونه 
كه كتاب مقدس گواهي مي دهد و حتي فيلسوفان نيكوي عهد باستان نيز با آن هم 
راي هستند. برپايه آن، گفته مي شود كه دو كره نوراني بزرگ و كوچك در مقايسه 

ار مي گيرند و مي گويند كره نوراني بزرگ و كره نوراني كوچك. حتي با با هم قر
  نگاه كردن مي توانيم پي ببريم كه آفتاب از ماه بزرگ تر است.

هر گاه نور آفتاب كاسته مي شود، كه ما آن را كسوف يا خورشيد 
گرفتگي مي ناميم، دايره تيره اي در وسط آفتاب ديده مي شود، و نور آفتاب مانند 
نوارهايي دور آن به چشم مي خورد. اين همان كره ماه است كه جلوي آفتاب قرار 

، زيرا خود ماه "مي گيرد و مانع از رسيدن نور آفتاب به ما مي شود ولي نه كاملا
كوچك تر از آفتاب است و نمي تواند سطح كامل آفتاب را بپوشاند و به همين دليل 

ديده مي شود. اما اگر كمي توجه كني خواهي نيز نور خورشيد مانند نواري دور ماه 
ديد كه ماه كم كم حركت نموده و نور كامل آفتاب ديده مي شود. در اين زمان 

دور شود. و بدين  "نيمه آفتاب را مي بيني، مانند شاخ ماه، تا اينكه ماه از آن كاملا
شعه سان ماه باعث خورشيد گرفتگي مي شود همچنانكه كه آفتاب عمل مي كند و ا
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خود را پشت زمين پنهان مي سازد و در نتيجه ماه با سايه زمين پوشيده شده بدون نور 
  مي ماند.

آفتاب رخ مي دهد، اما بدون حد فاصلي  بر خلاف آن، همين امر در مورد
كه آنها را جدا مي سازد، بلكه زماني كه هر دو آنها در نيم كره فوقاني قرار دارد، 

 ره قرار دارد، اما ماه پايين تر از آن، و هر گاه رو در رو قرازيرا آفتاب بالاتر از ما
مي گيرند، يكي در بالا و ديگري در پايين، آفتاب پرتوان خود را بطور مستقيم و 
برابر به گردي ماه مي تابد، ماه اجازه نمي دهد پرتوان آفتاب به پايين درفضا و دريا 

ستند اين پديده را فروپاشي آفتاب و خشكي برسد. و آنان كه به اين مطلب آشنا ني
خن فراوان ـــــمي انگارند. اما واقعيت امر بر دانايان روشن است و در باره آن س

رانده ايم. و خداوند مقدر نموده كه نه تنها از نور آفتاب بهره مند شويم بلكه به عشق 
  و علاقه آفريدگار نسبت به زمين پي ببريم.
ان مي كنند كه آفتاب خود خداوند است و با اين حال، برخي از مردم گم

آن را بعنوان آفريدگار و انديشمند و سخن گو مورد ستايش قرار مي دهند. اما اگر 
اي زمين مرا براي تو «او سخن گفتن مي دانست، با صداي بلند به زمين مي گفت: 

ان آفريده اند، و تو مرا ستايش مي كني؟ مگر پديده روز و بهره برداري همه جانور
از آن و عملكرد آنها را نمي بيني؟ و روز جاي خود را به شب مي دهد تا شما بتوانيد 
استراحت كنيد. نيز به تحولات من توجه كنيد، در زمستان سرد، در بهار با ابرهاي 
انبوه، در تابستان گرم و سوزان هستم. سودمندي حركت من از غرب به شرق و 

ا به آن ژاله مي ناميد، قابل مشاهده است. مگر نمناكي فراواني بر روي زمين كه شم
شما نمي بينيد كه در سال دو بار عقب نشيني مي كنم و دو بار به برابري مي رسم 

متحمل د. و يگاهي هم از نور محروم مي شوم، كه به آن شما آفتاب گرفتگي مي گوي
بناميد، بلكه  متعدد مي گرديم. نه تنها نمي توانيد مرا خداوند چه تغييرات و تحولات

حتي يك موجود انديشمند. من تنها نتيجه كردار خداوندي هستم و به فرمان 
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آفريدگار عمل مي كنم. اين لطف و عنايت خداوند است كه به بدن غذا و به روح و 
دانش مي بخشد و همه موجودات را سرپرستي مي كند، موجوداتي كه و روان 

كه از آنچه كه خود نتيجه آفرينش نيست، و وجود آنها از خودشان منشاء نمي گيرد بل
به موجودات توان درك و انديشه داد تا آفريدگار را بشناسد و پدر و پسر و روح 

  ».         القدس را تا ابد ستايش كند. آمين
  
  در باره صورفلكي -ب

سخن راندن درباره صور فلكي را نيز پراهميت مي دانم، توضيح و اينكه 
هر يك از آنها داراي نام خاص است. از آنجا كه تشريح آنها را به آنها چه هستند، و 

گونه اي ديگر نمي توانم ارائه دهم، لذا مجبورم نام هايي را به كار ببرم كه يونانيان، 
  :ارمنيان و پارسيان به پيروي از كلدانيان به كار برده اند

  ، پارسيان: وارپاك)قوچ خوي (يونانيان: گريوس، ارمنيان:
  ، پارسيان: گاو)گاونر تسول (س، ارمنيان:ونيان: تاوريونا

  ، پارسيان: دوپاتكار  )دوپيكريركورياك(يونانيان: ديدموس، ارمنيان:
  اين سه، صور فلكي بهاري هستند.

  

  ، پارسيان: گارزنگ)خرچنگ( ختسگتين و باز هم يونانيان:كاركينوس، ارمنيان:
  ارسيان: شير، پ)شير آريودز(يونانيان: لوانوس، ارمنيان:

  يونانيان: پارتنوس، ارمنيان: كويس(دوشيزه)، پارسيان: دوشيزه
  اين سه نيز صور فلكي تابستان به شمار مي روند.

  

  يونانيان: زيگوس، ارمنيان: گشرك(ترازو)، پارسيان: ترازو
  يونانيان: اسكوپيوس، ارمنيان: كاريچ (عقرب)، پارسيان: كژدم

   : نمسبغغناور(كمانگير)، پارسيانيونانيان: توكسوتس، ارمنيان: آ
  اين سه صور فلكي پاييز هستند. 
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  يونانيان: اگو كروس، ارمنيان:آيزيغجور(بزغاله)، پارسيان: بزاسر
  كوس، ارمنيان: جرهوس(آب ريز)، پارسيان: دول (آبريز)ييونانيان: يودر

  يونانيان: يوختوس، ارمنيان: زكز(ماهيان)، پارسيان: ماهيك.
  ور فلكي زمستان هستند.اين سه نيز ص

  

اين دوازده برج فلكي در چهار فصل گردش سالانه را كامل مي كنند. 
زيرا همه آنها در فضا به يكديگر پيوسته اند. و اين ها مسيرهاي آفتاب و ماه و پنج 
كره را مشخص مي كنند و آنها را بالا يا پايين مي برند. يكبار آنها را به ما نزديك و 

ي كنند، شب را پديد مي آورند و روز را دراز و كوتاه مي كنند. بار ديگر دورم
رمان ـــــرطوبت و خشكسالي مي شوند، و بر تحولات جوي ف، باعث گرما وسرما 

  مي رانند.
سال بعنوان ترحم  (هر) ليكن در صورت فرمان و حكم خداوندي، طبيعت

افتد كه در زمستان  يا پند و اندرز براي مردم تغيير مي كند. بدين سان اتفاق مي
گرما و در تابستان سرما و برف و بادهاي سرد پديد مي آيد كه پديده هاي غير عادي 

  در فصل گرم هستند.
همه اينها تنها براي او، خداوند قابل درك است اما آنچه كه براي ما 
آشكار است، اين است كه خداوند چهار فصل برايمان آفريده است. خداوند آن 

هنگام خروج از كشتي مورد تشويق قرار داد. از آن زمان، بهار و  را قديس (نوح)
تابستان هرگز متوقف نشده اند، زيرا اينها هنگام سيل بزرگ به علت آب فراوان 
متوقف شده بودند و به حكم خداوند به علت كمبود رطوبت اخلالي در فصول پديد 

ك و براي بشر ناشناخته آمده بود. همه اين پديده براي خداوند آشكار و قابل در
قابل هستند. اما آنچه كه بر اساس قوانين عادي طبيعت انجام مي پذيرد، براي ما 

است و اينها بر پايه آزمايش هاي بيشمار ستاره شناسي به اثبات  دسترسي و درك
حركت  ، رسيده اند. اين امر نه تنها به پديده چهار فصل بلكه به بروج فلكي متحرك
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وط ـــك از ستارگان، حركت انتقالي سالانه زمين و هفت كره نيز مربجداگانه هر ي
آن هم نه فقط از نظر تعيين سال و ماه آنها بلكه روزهاي هفته، چگونگي   ،مي شود

رويت هر يك از ستارگان، كه من تلاش نمودم برايتان بصورت آسان تشريح نمايم تا 
  خارجي. برايتان قابل درك باشد و نه مانند آن دانشمندان

هفت روز هفته تطابق دارند و از  ااينك هفت كره مورد نظر هستند كه ب
خورشيد شروع مي شوند يعني روز يكشنبه كه از دوران بت پرستي روزهاي بعد را 
پس از آن به احترام خورشيد و ماه و هفت كره ديگر ناميده اند و ما لازم مي دانيم 

ن و پارسيان به كار مي برند، در اينجا معرفي آنها را همانگونه كه يونانيان، ارمنيا
  كنيم:

  يكشنبه: هليوس، آرِگاك، خورشيد  
  دوشنبه: سلنوس، لوسين، مانگ

  سه شنبه: آرس(مارس)، هرات، نارز
  چهار شنبه: هرمس (مركوري)، پايلادزو، كوچ

  پنجشنبه: زئوس (ژوپيتر)، لوسنتاك، تيرنج
  جمعه: آفروديتس (ونرا)، لوسابر، آناهيت
  شنبه: هرونوس(ساتورن)، يرواك، زروان

بت پرستان مي گويند، كه برخي از آنها باعث خير و برخي ديگر باعث 
آرس كه با سه شنبه برابر است، مي گويند، مسافرت  روز  . در بارهشوربختي هستند

و يا آغاز كار توصيه نمي شود. به همين ترتيب، در باره ستاره كرونوس كه با شنبه 
د، مي گويند كه باعث و باني هر گونه شوربختي است. ليكن خدا نكند كه تطابق دار

ما ميان روزهاي هفته تبعيضي قايل شويم، زيرا خداوند همه آنها را براي خير و صلاح 
بشر آفريده است. ليكن كدام روز بهتر از سه شنبه است كه با تثليث تطابق دارد. و 
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شنيده شد. و كدام روز بهتر از » استخير «در روز آفرينش دو بار از سوي خدا 
  شنبه است كه خداوند تقديس نمود و فرمود تا روز استراحت و آسايش باشد.

با توجه به اينكه همه چيز توسط خورشيد و ماه اداره مي شود هيچ چيزي 
روي زمين خارج از تابعيت آنها نيست، لذا لازم است ويژگي هاي حركت ماه و 

نجا كه روز به خورشيد منتسب شده لذا نشان فلكي آن مذكر خورشيد را بدنيم. از آ
) همزمان lusentag) و لوسنتاك(yerevakبوده از شرق طلوع مي كند. يرواك(

آنها هستند. سراسر شب نيز نصيب ماه شده است و نشان فلكي آن مونث و طلوع آن 
). lusaber) و لوسابر(hratاز غرب است. همراهان آن عبارتند از هرات(

) داراي ماهيت خنثي و مستقل است و هنگام طلوع آفتاب در payladsuپايلادزو(
شرق آن ديده مي شود. و اما ماه با طلوع از سمت غرب باز هم ماهيت خنثي دارد و 

رارت ــهمراه با ستاره خير باعث خير و بركت و همراه با ستاره شوربختي، باعث ش
) و lusentagسنتاگ(گردد. ستارگان پربركت عبارتند از: لو مي

) و yerevak) ولي ستارگان شرور عبارتند از: يرواك(lusaberلوسابر(
يرواك بيشتر به علت سرما پيام آور شر و بدي است، اما هرات به  .)hratهرات(

علت گرما. پايلادزو ماهيت خنثي دارد، اما به نمايش روزانه تمايل دارد. آرگاك، 
حكم مي رانند بويژه لوسنتاك و يرواك كه لوسنتاك و يرواك بر موجودات نر 

منشاء شرقي دارند. و اما ماه، هرات و لوسابر منشاء شبانه و غربي دارند و ماه به علت 
  دو ستاره ياد شده داراي صورت فلكي ماده است.

  
  در باره طالع بيني-ج

در فضا هفت حوزه وجود دارد، كه مدار يا كمربند ناميده مي شوند. اينها 
،  ، كمربند )շարահյուսակ(از: كمربند سرد، حوزه كمربند سوزان  عبارند
ناميده مي شود، كمربند خورشيدي كه تحرك زيادي دارد،  )մեծասիր(طراوت



 
 
 

كيهانشناسي                                                  71                                              آنانيا شيراكاتسي 
 

 

اين همان كمربندي است كه كرات در آن واقع هستند و آن كه كمربند زيبايي، 
نها اثير است و كمربند تابع ناميده مي شود در نزديكي كمربند پيشين قرار دارد و ت

از آنجا رعد و برق و غرش ابرها، بارندگي حادث مي گردد و انواع خسارات بر ما 
وارد مي شود. اين كمربند كه نيم قرص ماه در منظومه است، منشاء باران و تغذيه 

ياهان ــــــكننده بوستان ها است. به همين علت پيشينيان ماه را دايه و غذا دهنده گ
  مي دانسته اند. 

اين هفت كمربند با هم در تضاد قرار دارند. اولين كمربند كه محل اسكان 
سرماي آسماني است، به حوزه اي متكي است كه هشتم ناميده مي شود و كوه ها را 
با سرماي خود خنك مي سازد. هفت كره كه داراي طبع سرد هستند در اينجا واقعند، 

قل مي كنند. در اثر آن، در مناطق لذا سرماي خود را به قلمرو كوه هاي بلند منت
ا در قله ــمي دهد، امــد رخ نــپايين روزهاي گرم ديده مي شود زيرا سرماي شدي

  كوه هاي مرتفع روزهاي سرد حاكم مي شود و كوه ها را خنك و سرد مي كنند.
جرقه هاي آتشي كه در اين سرما ريخته مي شود، خاموش مي شوند، 

شوند، و برخي نيز آن را شير ولرم نام نهاده اند، برخي  آنهاريزش آفتاب ناميده مي
ديگر، رد پاي آفتاب، ديگران كالسكه هاي آسماني، برخي نيز، شكاف، برخي لكه 
پهناور، ديگران دزدان كاه در پي خدايان، و برخي نيز آن را گهواره و ايستگاه هوا 

و پرتو نازك نور ستارگان ناميده اند. البته همه اينها درست نبوده، بلكه آتش فشرده 
  است.

درخشش پرتوان آتش فوقاني توسط حركت هفت كمربند سد مي شود و 
همان ها مانع از گسترش و پخش نور آن مي گردند كه جرقه هاي آن ها حتي تا 

  كمربند كيمر مي رسند و در آنجا خاموش مي شوند.
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د را از كمربند سوزان حاوي خورشيد و ستارگان ريز است. آفتاب نور خو
روز از آن عبور كرده و ديگر كرات نوراني نيز نور  13اينجا مي گيرد كه در طول 

  خود را از آفتاب دريافت مي كنند. 
به نظر پدران دانا، ارواح انساني در آنجا قرار دارند، و ارواح هم كيشان ما 

همواره، در آنجا گرد هم مي آيند. شما اين كمربند را بصورت نيم دايره يا نيم كره 
و آن در طول شب دچار تحول و تغيير نمي شود. شش تا از  ددر شب مشاهده مي كني

  آنها همراه با آفتاب بامدادي طلوع كرده همراه آن هم غروب مي كنند.
قرار دارند  آفتاب، ترازو، عقرب  ليكن  قوچ، گاونر  و دو پيكر  در يكجا
بزغاله ، آب ريز يا ار دارد. جدي يا و كمانگير هم در يكجا و آفتاب در ميان آنها قر

كمربند آبياري  صورت فلكي در  12و آفتاب در ميان آنها  دلو  و حوت يا ماهيان 
در  و اثير دومناميده مي شوند. آفتاب  گونگان)هستند و تمثال جانوري (جانور  واقع

ر  آفتاب بدارند. و دو ستاره نزديك آفتاب واقع هستند كه  مشترك  قراركمربند 
زيبايي قرار دارند و آريس و  سرگردان در كمربندستاره  دمي شوند ماه و چن ناميده

كرينيس ناميده مي شوند. اثير دوم در كمربند مشترك قرار دارد. اين هفت كمر بند 
  در مقابل هم هستند. و اين هفت كمربند اجراء تشكيل دهنده فضا هستند. 

اي مجعد است. گاونر داراي زور قوچ داراي امتياز سروري، زيبايي و موه
و قدرت، دو پيكران صاحب موقعيت مياني هستند. خرچنگ داراي ويژگي يك 
سوگرايي و شهوت است. شير داراي ماهيت شگفت آوري و باد بوده و داراي 
چشمان بزرگ، استوار و جسور است. دوشيزه زردوست است، زيبا و شهواني. ترازو 

ي است. عقرب از ويژگي زايمان و شهوت داراي ويژگي گرمايي و زردوست
و بي محتوا است.  بزغاله  نادانبرخوردار است. كمانگير جنگ طلب و جنگجو است 

  نيز شهوتران است. ماهي نيك انديش و جنگجو است. دلوآب ريز يا 
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قوچ، گاو نر و دو پيكر با سرزمين پارس و بابل برابرند و خاندان پدري 
ري ـــشير، دوشيزه با ارمنستان، كردوك و يونان براب ، ناميده مي شوند. خرچنگ

 ،مي كنند و شبانه و يك سويه ناميده مي شوند. ترازو، عقرب و كمانگير بزغاله 
مي دهند كه شامل كل زمين است، زيرا  يك خانآبريز يا دلو و ماهيان تشكيل 

 بخش، اما اين خان، شش 11بخش است، خشكي يك بخش و دريا  12آسمان شامل 
  بخش دريا و يك بخش خشكي است. 5بخش از آسمان(فضا) را تشكيل مي دهد كه 

  

  ديده هاي آسمانيپدرباره  -د
 سخن آنانيا شيراكاتسي درباره گردش فضا و اينكه دانشمندان  - 1

 چگونه آن را تفسير مي كنند

داود شاه اسراييل مي گويد كارهاي خداوند بسيار بزرگ هستند، همه 
انه به دست او آفريده شده دليل و اثبات آن آفرينش الهي است. چيزها بطور هوشمند

  برخي از آنها قابل ديدند و برخي نيز قابل درك و احساس.
حال، يونانيان اين آسمان را اثير، كلدانيان آتش فشرده، نيز آن را آتش 
شعله ور مي نامند، زيرا آتشي است بدون ماده و متشكل از تركيب عناصر خالص و 

ختلف اين از هيچ چيز ديگري منشاء نگرفته بلكه از هيچ پديد آمده است. هيچ ساده م
چيزي از آن سرچشمه نگرفته و هيچ چيز بالاتر از آن نيست. خود در خودش 
گنجانيده شده و ماهيتي جداگانه و غير قابل تجزيه دارد، مانند سقف يك پارچه، 

است. با چرخش دائمي، دقيق  بامحيطي صحيح و مدور دور زمين گرد را در بر گرفته
و سريع و با ماده غير قابل رويت خود، تنها با منطق و انديشه قابل درك است. آن از 

يت عدو نيم كره پاييني و بالايي (سفلا و اعلاء) تشكيل شده است، كه متناسب با موق
  زمين در برابر هم قرار دارند.



 
 
 

كيهانشناسي                                                  74                                              آنانيا شيراكاتسي 
 

 

يده است زير آن و فضا اين جهان عظيم قدرت بادها را در خود گنجان
همسايگي آتش و باد است. دور آن را كماني از هواي نافشرده در برگرفته مانند يك 
  ظرف سفالي كه حاوي آب تا مواد ديگر باشد، آن را در وضعيت مايع نگاه مي دارد.

ان ـــبدين سان، باد و هوا چهار سوي آن را در برگرفته به آن شكل آسم
مين و آبهاي بسته را كه دريا ناميده مي شوند، در مي دهند. ليكن فضا (آسمان) ز

خود جا داده است. اينها هواي مه آلود و آن هم بارندگي پديد مي آورد. اين امر در 
اثر فشار هوا صورت مي گيرد. زيرا در اثر كم و زياد شدن تغييرات فشار، با توجه به 

افزايش مي يابد،  حركات عناصر، همانند موجودات زنده، اگر بخش آتشين (گرما)
نمناكي كم مي شود و اگر نمناكي زياد شود، حرارت و گرما كاسته مي شود. و هوا 
كه براي تنفس است با كاهش گرما باعث مرگ موجودات مي گردد زيرا براي 

  حيات وجود همزمان چهار عنصر ضروري است.
  
 باران چيست؟ -2

ما دانشمنداني انديشه انساني دور از درك اعماق حكمت خداوند نيست، ا
كه با پژوهش خود در علوم زمين تبحر بدست مي آورند، به لطف سه وسيله گردش، 
دين و شنيدن، تلاش نمودند اين علوم را در دسترسي انسان ها قرار دهند. آنها 
مشخص كرده اند كه درياي بزرگ دور زمين را در بر گرفته است. در همه جهات، 

خليج ها  خورها پرشده و گسترش يافته است و در شرق، غرب، شمال و جنوب، در 
جزاير حد فاصل آنها در چهارسو هستند، جايي كه سرزمينهاي زيادي واقع هستند. 

  برخي آن را اطلس (آتلانتيك) و برخي نيز اقيانوس نام نهاده اند.
هاي رخ داده روي زمين به وسيله بادها، و همه انواع دردها  يهمه دگرگون

رزمين ها روي ــــآنجا سرچشمه مي گيرد. فرآيند تبخير در همه سو علاج آنها از 
مي دهد كه هم سودآور و هم زيان آور است. دو نوع بخار اغلب بطور پيوسته از 



 
 
 

كيهانشناسي                                                  75                                              آنانيا شيراكاتسي 
 

 

ظر ـــروي زمين به هوا بخش مي شود كه بسيار ريز و با چشم قابل ديدن نيستند. به ن
ير در نزديكي رودها و مي رسد كه اين تبخير در شرق شديدتر روي مي دهد. تبخ

  چشمه ها نيز رخ مي دهد. 
به گمان من يكي از آنها خشك و دود مانند است و در اثر بادهاي گرم 
پديد مي آيد. ديگري نمناك و فشرده بوده در اثر اشباع شديد رطوبت روي زمين 
پخش مي گردد. مه و يخ بندان، ابرها و باران، برف و تگرگ از آن پديد مي آيد. اما 

  انواع بادها، غرش، برق، رعد، آتش و مانند آنها از گرما حادث مي شود.
  
 در باره مه -3

رده ـــــمه در اثر غلظت شديد ابرها پديد مي آيد، زيرا (بخار آب) فش
مي شود و به مه تبديل شده ابرهاي خنثي و مه و باران هاي شديد پديد آمده سطح 

ا نقطه مقابل پرتوان آفتاب و باران زمين را كمي مرطوب مي كنند. يونانيان مه ر
  د كه از سوي خداوند براي منطقه ما پيشبيني شده است.           نقلمداد مي كن
  
 در باره غرش و چگونگي پديد آمدن آن - 4

رعد يا غرش زماني رخ مي دهد كه بادها در اثر فشارهاي فوقاني (كمربند 
ديد آن را ــــــفته با فشار شآتش) به حركت در مي آيند و در حيطه ابرها قرار گر

مي شكافند. از همين جا نيز برق و غرش (رعد و برق) پديد مي آيد. و در اثر فشار 
هوا، جرقه بوجود مي آيد كه برق ناميده مي شود. همه آنچه كه وجود دارد در خود 
حاوي آتش هستند، اما آتش ابرها قوي تر است. هرگاه ابر شكافته شود اگر باران 

يايد، هواي پايين به بالا منتقل شده اما اگر بارندگي شديد باشد و اگر به كسي سبك ب
برخورد كند باعث زيان مي شود. اگر شديد نباشد، هوا (حركت حرارت) را متوقف 
مي كند و آسمان را مصون مي سازد. هنگام زمستان اين امر روي نمي دهد، زيرا 
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برها در اثر بادهاي جنوب پرشيب مي ابرها در اثر بادهاي شمال كم پشت هستند. ا
  شوند.

 در باره برف -5
برف زماني پديد مي آيد كه آفتاب به سوي جنوب متمايل مي گردد و 
باد شمال تقويت مي گردد و قشرهاي پرفشار هوا با هم در آميخته هوا را فشرده تر 
مي كنند. اين نمناكي چون در اثر سرما نمي تواند به آب تبديل شود به صورت 
اجزاء يخ زده به زمين مي ريزد. بادهاي سرد به ذرات اجازه تبديل شدن به آب مايع 
را نمي دهند. هنگامي كه آب به وفور به پايين جاري مي شود، بارندگي شديد و سيل 
بوجود مي آيد، در حاليكه اگر (قطره هاي آب) به صورت جامد و سخت باشند به 

  آن برف مي گويند.
  
 در باره تگرگ - 6

در اثر باد پديد مي آيد. باد شمال ابرهاي غليظ و پرفشار را به بالا  تگرگ
حركت مي دهد و در اثر سرما سخت و گرد شده به زمين مي ريزند و در اثر آن 
صداي زوزه شنيده مي شود. گاهي اين امر بصورت شديد رخ مي دهد و گاهي 

از  ، كه از زمينضعيف. تگرگ از چيزي جز تبخير آب پديد نمي آيد، يعني بخاري 
چشمه ها يا درياها بلند مي شود، همانگونه كه حكمت خداوندي ايجاب مي كند و 
براي او هيچ چيز ناممكن وجود ندارد. به حكم او همه پديده ها روي مي دهند و هيچ 

  كس قادر به درك آن نيست.
  
 در باره نام بادها  -7

انواع  "سيم معمولاهر گاه بادها مطلوب باشند آنها را نسيم مي ناميم. ن
 هگوناگون دارد. بادي كه از محيط نمناك مي وزد (نسيم) زميني و بادي كه از جلگ
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وزد، (نسيم) جلگه اي ناميده مي شود. اما بادي كه از رودها، چشمه ها و  ها مي
  درياها منشاء مي گيرد، به (نسيم) آبي معروف است.

ما (بادهاي) غربي در (بادهاي) شرقي اغلب در زمستان پديد مي آيند، ا
بادهاي جنوب (بهاري و پاييزي) هنگام برابري شب و روز روي مي دهند.  ،تابستان

اما گاهي اتفاق مي افتد كه بادهاي ديگري در بهار، پاييز و زمستان پديد مي آيند. 
در ميان آنها بادهايي وجود دارند كه بطور مستقيم مي وزند و بادهايي نيز هستند كه 

ه و گردباد نام دارند. اينها ناگهان از بالا به پايين سرازير شده كوهها را مه چرخان بود
  آلود مي كنند.

  
 در باره توفان كه در عقايد خرافي مردم به آن اژدها مي نامند - 8

توفان بادي است كه از نقاطي از زمين بلند مي شود كه شكاف عميق دارد 
ها مي افتد و دنبال راه خروج مي گردد مانند دره ها و باد همانند لوله در اين شكاف 

تناكي پديد ـــــــو در نهايت مانند ابر فشرده به بالا حركت مي كند و صداي وحش
مي آورد و حتي درختان تنومند از ريشه كنده شده و ريزش صخره ها روي مي دهد 
و هر آنچه كه در مسير آن قرار مي گيرد با صدا و غرش شديد به هوا رفته و سپس 

  پرت مي شود. به همين علت است كه به آن پديده اژدها ناميده اند.به زمين 
  

 در باره نشان هاي ويژه در هوا -9
در هوا پديده هاي گوناگون رخ مي دهد. پديده هايي روي مي دهند كه 
به آن جرقه و برق مي گويند، مانند ستون رعد و برق و جرقه آتش. تعدادي از آنها 

مال روي ــــــبرخي در جنوب و برخي در ش، شرق  در نواحي غربي و برخي نيز در
اني روي ــــــمي دهند. نوعي از آن نيز وجود دارد كه كهكشان نام دارد. اين امر زم
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مي دهد كه در اثر فشار هوا شكل دهشتناكي (تلألو) به خود مي گيرد، اما گاهي 
  ضعيف بوده و اغلب هم اتفاق نمي افتد.

وا پديد ــــد، از برخورد ههر گاه (برق) بصورت مستقيم به زمين مي رس
خش آتش روي دهد، گاهي نيز در يك پمي آيد. همچنين ممكن است به علت عدم 

چشم به هم زدن گسترش و ناپديد مي گردد. اما ممكن است كه جرقه مسير طولاني 
طي كند و سپس ناپديد گردد. محيط ماه هواي فشرده است و پرتوان آن را جذب 

ستوني از نور ضعيف ايجاد مي گردد كه ابر گرفتگي  كرده و پرتو پديد آمده از آن
  ناميده مي شود.

  

  در باره چشمه ها - 10
ماهيت چشمه ها چنين است: هنگام فصل تابستان آفتاب بالا مي آيد و 
هواي شمالي را به سطح پاييني آسمان مي راند. و اين هوا سردي آسمان را به پايين 

سرد مي شود. و آفتاب وقتي كه در راهنمايي مي كند و بدين سان آب چشمه ها 
جنوب فرود مي آيد، هنگامي كه روي زمين مي تابد، آب هاي زير زميني را گرم 
مي سازد. (هواي) جنوبي روي قشر زيرين زمين اثر مي گذارد، زيرا قشر شمالي 

  حاوي همان قدرت است.
 ماهيت و ذات انسان نيز همانند زمين پديد آمده است. هنگام زمستان شكم

انسان گرم است و غذا سهل الهضم مي شود، اما بدن از خارج سرد به نظر مي آيد. اما 
كان دانا چنين ــــــدر فصل تابستان، بدن از خارج گرم اما در داخل سرد است. پزش

  يپدس و هيپوكرات چنين گفته اند.لمي گويند، كاردانان آسك
  

 در باره زلزله و اينكه به چه علت پديد مي آيد -11
ه در اثر هوا و بادها رخ مي دهد. بادهايي هستند كه به اعماق زمين لرز

لرزش  تنها دور زمينزمين نفوذ مي كنند و نمي توانند زمين را تكان دهند، بلكه 
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پديد مي آورند. ليكن گاهي نوع شديد آن رخ مي دهد اما نمي تواند زمين را به علت 
دروني خود راه به سوي بيرون  كلفتي قشر آن تكان دهد، اما اگر اينها در اثر فشار

  پيدا كنند، بسياري شهرها و آبادي ها را ويران مي كنند. 
نيز اتفاق مي افتد كه اين بادها راه و منفذي به بيرون پيدا نمي كنند، 
غرش وحشتناكي پديد آمده باعث لرزش زمين مي شوند. اما بادها قادر به تكان دادن 

هاي آن و گهگاه و در جهت هاي گوناگون و كل زمين نمي شود، بلكه در برخي جا
  به شيوه هاي مختلف، گاهي شديد، گاهي ضعيف.
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 مي شود.     
اگر حركتي وجود دارد، پس بايد نيرويي وجود داشته باشد كه آن را 

حركت مي دهد، اين پرسش را  باعث گردد. و اگر چنين نيرويي هست كه آن را
پيش مي آورد كه آيا اين از خود است و يا توسط نيروي ديگري تكان مي خورد. 
اگر كسي بگويد كه عنصر پنجم علت حركت به شمار مي رود، بنابراين بايد در 
چرخش و گردش دائمي قرار داشته باشد لذا همواره متحرك است. بنابراين گردش 

يروي بالقوه ديگر اخذ مي كند. و اگر چنين موجودي وجود پيوسته خود را از يك ن
 هدارد كه باعث حركت و پيدايي هميشگي گردش مي شود، پس خود تكان دهند

بايد ثابت باشد و اين سكون و بي تغييري قدرت و توان اوست. و اگر چنين نيروي 
را در خود مستقل از زيان و خسارت و عاري از تاثير پذيري وجود دارد كه اين نيرو 

  گنجانده است، پس او همان خداوند، آفريننده همه چيز ها و منشاء حركت است.
     

 پايان
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